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 نیاترجمه: جلیل بهرامی



نگری نگری، منظورمتا  از واقت واقت »های کلی اسلام که عبارت است  از  و اینک یکی دیگر از ویژگی

 چیس ؟

پردازا  مادیگرا و قانونگذارا  غربتی از نگری، نه آ  برداشتی اس  که برخی از نظریهبرداش  ما از واق 

کننتد، و واقییت  را نگری دارند و مطابق آ  قرائ ، تمامی چیزهای غیر حسی و متافیزیکی را انکار میواق 

چیزهایی که وحتی، عقت   –ن موارد کنند، و غیر از ایپذیر قلمداد میفقط چیزهای حسی و مادة چهارچوب

آورند. لتذا در نظتر آنتا  نته هستتی چیزی واقیی و موجود به شمار نمی –کند ها را اثبات مییا فطرت آ 

باشد، نه در پسِ این جها ِ مشهود و عینی، عالم غیب یا عالم نادیتدنی خدایی دارد، نه انسا  دارای روح می

ناپذیر ها تجربهندگی نوینی در انتظار بشر خواهد بود! چرا که همة اینوجود دارد و نه پس از این زندگی، ز

 کند.بوده و واقیی  عینی و ملموس، وجودشا  را اثبات نمی

نگری، با وحی، فطرت و عق  برداش  ما مسلماً این برداش  نیس ، به این دلی  که چنین قرائتی از واق 

داد  به شرایط و وضیی  موجود ها و تن، پذیرش کلی واقیی بینیمخالف  دارد. همچنین منظور ما از واق 

های آ  نیس ، بی آ  که تلاشی در جه  پاکسازی و بهبودبخشی به این وض  ها و انحطاطهمراه با پلیدی

 نامطلوب صورت گیرد.

عبارت اس  از  نگرش دقیق به هستی موجتود، از ایتن لحتاه کته « نگریواق »هرگز، بلکه منظور ما از 

پتذیر و ملمتوس، و لتیکن حتاکی از حقیقتتی برتتر، و وجتودی حقیقتی اس  عینی و وجودی اس  تجربه

وجود خود، یینی وجود واجب الوجود که هما  ختدایی است  کته همته چیتز را تر از تر و جاودانهقدیمی

 گیری و ساخته و پرداخته نموده اس .اندازه آفریده و دقیقاً

ای اس  آکنده از نیکی و بدی که با مرگ پایا  ، از این لحاه که مرحلهو نگرش دقیق به زندگی موجود

شود، و ای اس  برای زندگی دیگر که در آ  پاداش کردار هرکسی مو به مو به وی داده مییابد، و مقدمهمی

 در وضیی  متناسب با رفتار خویش جاودانه خواهد ماند.

ای است  از ای اس  با سرشتی دوگانه، و نفخهوی آفریدههمچنین نگاه به انسا ِ موجود، از این نظر که 

روح خدا در کالبدی از گ ، متشک  از عنصر آسمانی و عنصر زمینی؛ و از این لحاه که او مذکر یتا مننت  

باشد؛ و از حی  این کته ها و وظایف ویژة خود میاس  و هرکدام از این دو جنس دارای ارگانیزم، گرایش

تواند به تنهایی زندگی کند و نه به طور کام  شخصتیتش در جامیته بوب که نه میعضوی اس  از جامیه 

گردد، از این رو در درو  وی میا  عوام  خودخواهی و دیگرخواهی همواره کشمکش و مبتارزه وجتود می

 دارد.

 –های قتانونی ختود ریزیهای اخلاقی، و برنامتهدر رهنمودهای فکری، آموزش –بر این اساس، اسلام 

واقیی  هستی و واقیی  زندگی، واقیی  این انسا  با تمام اوضاع و احوالش را نادیده نگرفته است . زیترا 

دهتد، همتا  کند و آموزشش میکند و او را راهنمایی میریزی میدر این مکتب کسی که برای انسا  برنامه



ی اس  که انسا  را آفریده کسی اس  که قبای آفرینش را بر تن هستی و زندگی پوشانده اس  و هما  کس

سازد، نیتز او داند چه چیزی وی را فربه و شایسته و چه چیزی وی را رنجور و تباه میاس ، لذا او بهتر می

دهد، و چه عواملی و قوانینی وی را تا حضتی  داند چه چیزی وی را تا جایگاه فرشتگا  ترقی میبهتر می

 دهند چهارپایا  تنزل می

﴿              ﴾   [.14]الملک 

دانتد، و حتال آ  کته او دقیتق و آفرینتد )حتال و وضت  ایشتا  را( نمیمگر کسی که )مردما  را( می»

 .«آگاهی اس ؟بین بسباریک
ایتن گترایش زیترا نگری در این مینا، مخالف گرایش آرمانگرایی میتدل در فلسفه و اخلاق نیس ، واق 

 های والاس .ها و آرما و آرما  ترقی خواهانه و اشتیاق آ  به ارزش ریشته در فطرت انسا 

اندیشتی آرمانگرایتا  نگری آرمانی یا آرمانگرایی واقیی است ، و از گزا بدین ترتیب این اندیشه، واق 

 های واقیگرا سالم مانده اس .بینی انسا افراطی، و تفریط و کوته

 های زمینی:ها و فلسفهاندیشه رویکرد

های زمینتی و قتراردادی مختالف و ها و ایتدئولوییها، اندیشتهاین برداش ، البته که بتا تمتامی فلستفه

اند که قدرت و شتناخ  محتدودش وی را از احاطتة همته ها از سوی بشری ارایه شدهناسازگار اس . این

، و از آگاهی فراگیر نسب  به ریتز و درشت  نیازهتا، جانبه به وض  هستی، واقیی  زندگی و واقیی  انسا 

 سازد.ها، و تحولات انسا  در هر زما  و مکا  و وضییتی ناتوا  میها، توانمندیانگیزه

کننتد، متترثر از ریزی میهای زمینی، برای زندگی انسا  طرحها و فلسفهبرنامه و یا نظامی که این اندیشه

آ  که وضیی  و شرایط دیروز و فردای بشر، باشد، بیای میین میو دورهواقیی  و شرایط انسا  در محیط 

هتا میستر های دور از دسترس که اطتلاع از آ حتی وضیی  بشر حاضر در محیط خود و یا در دیگر محیط

ها لحاه گردد. از این گذشته، اینا  به واقیی  این هستی پهناور که روی زمتین و زیتر نیس ، در تدوین آ 

برند. نسب  به جها  پهنتاوری کنند، دسترسی ندارند و نسب  به آ  در جه  به سر میآ  زندگی می آسما 

 که دانش انسا  در بارة مشهود و نامشهود آ  در مقایسه با موارد مجهول گیتی بسیار اندک و ناچیز اس .

طرفانه و خالصانه و به بیها کاملاً تازه، این نقایص فقط مربوط به زمانی اس  که فرض کنیم این اندیشه

ریتزی داد  به فشارهای درونی و بیرونی، طرحهای نژادی یا محیطی، و بدو  تندور از هرگونه ترثیرپذیری

 اند، و هیهات که چنین باشد!!و ارائه گردیده

 ها بته واقییت  انستا  و زنتدگیها یا ایدئولوییها، رهیاف ها، نظامبر همین اساس، نگرش این اندیشه

شتود کته پایتة های بستیاری یافتته میها و خیالپردازیزنیها گمانهباشد، از این رو در آ همواره ناقص می

 واقیی و عینی ندارند.



ار گتانی استتومارکسیزم را به عنوا  نمونه در نظر آورید  فلسفة این مکتب بر مبنای برابری اقتصادی هم

 -« وظیفه هرکس به اندازة توانایی او، و سهم هرکس به انتدازة نیتاز او»ای که مطابق اص   باشد، به گونهمی

 ارد.از حد نیاز را ند هیچ فردی در جامیة کمونیستی حق دریاف  بیش –باشد که نباید آ  می

( حکومت  را در 1917ها، هرچند از بیش از نیم قر  پیش )اکتبتر صاحبا  همین اندیشه یینی کمونیس 

روسیه به دس  گرفتند، اما با این وجود این حکم نه تنها عملی نشد و به اجرای آ  نزدیک هم نشدند، بلکه 

ساخ ، چرا که آنا  هر از چنتد این دستور دور میبرعکس، واقیی  و گذش  زما  هرچه بیشتر آنا  را از 

 .(1)پذیرفتندگاهی، به نوعی بخشی از مالکی  فردی را به ضرورت می

هتای شتوروی در اتحاد جمهوری« درآمدها»شده و مشهور این اس  که اختلا  از جمله موارد پذیرفته

ورزا  و کارمنتدا  دو  پایته از ارگرا  و کشتاها منکر آ  نیستتند، پتس کتامری بوده اس  که خودشوروی

 مند و برختوردارصنیتگرا ، مهندسین و اعضای حزب و دیگر افراد مشابه کجا و صدرنشینا  و عزیزا  بهره

 کجا؟!

های فردی را به پای آ  قربانی ها آزادیکه مارکسیس « برابری اقتصادی»توا  گف   که بدین ترتیب می

باشد... به همین ستبب بتود کته متردم الی که فاقد پشتوانه واقیی میای اس  توهمی و خیاندیشه –نمودند 

 آزادی را باختند، و به مساوات هم دس  نیافتند!

ها در خصوص زوال اندیشة حکوم  و لوازم آ  اعم از تر از این، شیاری اس  که کمونیس غیر واقیی

هایی هستند کته ها و گمانهپردازیها خیالدادند. تمامی اینپلیس، نظام قضایی، مجازات و زندا  و... سر می

 تاکنو  تحقق نیافته و در آینده هم مادام که انسا  همین انسا  باشد، عملی نخواهند شد.

پردازی و پندارستازی بینی غفل  نموده و راه خیالگرایا  مارکسیس  در اندیشة خود از واق اگر جامیه

گرای ختود کمونیس  و جامیته –ا دشمنا  ی –اندیشی برادرا  اند، فردگرایا  هم از آف  کژدر پیش گرفته

 اند. به همین سبب برخی اندیشمندا  غربی دمکراسی را به استتهزا گرفتته و چنتین اظهتار نظترسالم نمانده

 گردد!!س  که جز با حکوم  خدایا  عملی نمیااند  دمکراسی نظامی کرده

 رویکرد ادیان وضعی و مقطعی:

های زمینی، ادیا  قراردادی ماننتد بتودایی و کنفوستیوس و غیتره و نیتز ادیتا  ها و فلسفهنمونه اندیشه

ها و باشد که خداوند برای مقط  زمانی محدود و ملتتی ویتژه و بته منظتور اصتلاح کژاندیشتیآسمانی می

نامته همگتانی جتاودا ، ها را به عنوا  یتک برانحرافاتی خاص تشری  نموده اس  و از آنجا که خداوند آ 

های گوناگو  قرار نداده اس ، هر کدام رنگ و شک  ها و همة محیطبرای تمامی افراد بشر در تمامی دورا 

                                           
به ناچار تح  جبر واقییت  مالکیت  فتردی را  1377بالأخره حکوم  چین که یک حکوم  کمونیستی اس  در اسفند ماه  -1

 رسماً پذیرف . )مترجم(



ها نشتده دار پاسداری و ضامن بقای آ زما  و مرحلة خود را دارند. همچنین از آنجا که خداوند خود عهده

هتا و جمتلات اند، تحریتف لفظتی بتا حتذ  وایههاس ، مورد تحریف و تبدی  لفظی و مینوی واق  شتد

هتا بتدو  تییتین توجهی کلی نسب  بته آ های بشری و یا حذ  و بیها و جملهخداوند و جایگزینی وایه

هتای خداونتد بترخلا  منظتور او و بتر مبنتای آرای جایگزین، و تحریف مینوی از طریق تفستیر فرموده

 آیند.سخن از جایگاه واقیی آ  به حساب میشخصی... که هر دو تحریف کلام و دگرگو  

گوییم، چرا که این دین به عنتوا  علاجتی موقت  ای اس  روشن برای آنچه ما میدیان  مسیحی نمونه

هتا از روح داشتتن آ نازل شد که مثال عینی آ  در کشمکش مادیگرایانه یهود، و فاصله برای وضییتی ویژه

شتد  آنتا  در بتاورا ، بته اضتافه تجتاوزگری رومیتا  و غرقی دیندینداری حقیقی و از هنجارهتای والا

 بود.دنیاپرستی، نمودار و متبلور می

در این راستا با افراطی متقاب  در گرایش به روحانیات به میالجه و اصلاح مادیگری افراطی پرداخت  و 

متانگرایی او  دهتد؛ و چته به سوی پرگشود  در آسما  آر تا فروافتادگا  را از باتلاق واقیی تلاش نمود 

اندیشی موق  اس  و محدود نه جاودانی بسا که تندروی و افراط با افراطی متقاب  علا  گردد، اما این چاره

هایی آرمانی در دین مسیحی  و نیز راز وجتود تیتالیمی ها و آموزهو فراگیر. و همین اس  راز وجود برنامه

هتا ناشتی از دهد که این آموزهگاری دارند و همین امر نشا  میدیگر در این دین که با عق  و فطرت ناساز

 باشد.ها میهای انسا گوییبازی و اهوا و بیهودهتحریف، و آمیختگی این دین با اوهام، هوس

 برتری اسلام:

اما اسلام سخنا  ماندگار خداوند برای همگی مردما ، رهنمود همگانی و جاویدا  برای سرخ و ستیاه و 

ای هتیچ جهت  و ناحیته هیچگونه باطلی ازباشد، و حقیقتی اس  که اگیر یزدا  برای جهانیا  میرحم  فر

ها و دستوراتی در آ  گنجانده اس  که در هر زمانی در هر مکانی یابد. از این رو خداوند آموزهبدا  راه نمی

 باشند.ها مناسب و کارآمد میو در هر وضیی  و حالتی برای انسا 

 عقیدة اسلامی: واقعگرایی

ای واقیی به ارمغا  آورده اس ، زیرا این عقیده به بح  در بارة حقتایقی موجتود در گیتتی اسلام عقیده

ها بتا ها و درو پذیرند، روا ها را میها آ ها و اوهام بهنی. حقایقی که اندیشهاندیشیپردازد، نه به خیالمی

 گوید.ها پاسخ مثب  میت سالم به آ یابند، و فطرها آرامش و آسودگی میقبول آ 

های تکوینی در خواند که با دلای  و نشانهآورد  به خدایی یگانه فرا میعقیدة اسلامی مردما  را به ایما 

جها  هستی و در درو  افراد، و با دلی  تنزیلی و آیات و حیاتی، حقانی  خود را به اثبتات رستانده است . 

ها از او سخن به ای یونا  و روم و سایر مل ای نیس  که در ادبیات اسطورهنهاین میبود همانند خدای افسا

 آید.میا  می



های اندیشتهها و صفاتی میرفی و ستایش نموده است  کته همزمتا  هماین خداوند یگانه را قرآ  با نام

رت و رحمت  را سازند، و جتلال و جمتال، و قتدنمایند و هم عواطف عامه را ارضا میفلاسفه را اقناع می

ها و صفاتی هستند هماهنگ و سازگار بتا عمت  خداونتد ستبحا  در ها نامآورند. همچنین اینباهم گرد می

عیتب و هستی و ارتباط وی با آفریدگا ، چه که او خداوندی اس  مهربا ، مهرورز، فرمتانروای منتزه و بی

بخش صورتگر، علیم حکتیم، بستیار ستیبخش، مراقب، قدرتمند، شکوهنمند والامقام، طراح هنقص، امنی 

بخش وهتاب، پتر رتفت  بستیار شناس، روزینکوکار بخشنده، بخشایشگر آمرزنده، بردبار سپاسگزار و حق

 بخش.پذیر، دارای شکوه و جلال و اه  اکرام و ارزشتوبه

هتا و س  تتا نبوتخواند که خداوند وی را برانگیخته اآوری فرا میآورد  به پیامعقیدة اسلامی به ایما 

آوری اس  که همچو  خود های اخلاقی را با او تکمی  کند، پیامها را با وی پایا  بخشد، و ارزشآوریپیام

 ما یک انسا  اس  و فقط از نظر وحی با مردم فرق دارد 

﴿               ﴾   [.110]الکهف 

فقط انسانی همچو  شما هستم )و فرق من با شما این است ( کته بته متن وحتی  ای پیامبر( بگو من)»

 .«شودمی
ختورد و در بازارهتا و آور نه خداس ، نه فرزند خدا و نه فرشته، بلکه انسانی اس  که غتذا میاین پیام

نگونته رود، به زندگی پرداخ  و جا  به جا  آفرین تسلیم نمود درس  هماهای عادی مردم راه میگذرگاه

میرند، خرید و فروخ  و دوستی و دشتمنی ورزیتد، صتلر کترد و جنگیتد، کنند و میکه مردم زندگی می

شتد، شتادما  گردید و خشمناک و عصبانی هتم میازدوا  نمود و فرزندپرورد... او نیز راضی و خشنود می

رفتتار والایتش، پیتام  کرد. سیرت پاک وعلاقگی میداش  و اظهار نفرت و بیشد و غمگین، دوس  میمی

گشا و هدایتگرش، ترییدش از جانب خداوند، پیروزی و ظفرمندیش بر دشمنا ، ترثیرش بتر اصتحاب و راه

نمایند. بتویژه جها  پیرامونش و کتابش، همه و همه دلی  صداق  وی هستند و راستگویی وی را اثبات می

لی آنا  از ارایه یک سوره همانند آ  ناتوا  ماندنتد. کتابش قرآ  که مخالفا  خود را با آ  به مبارزه طلبید، و

ای و یا و خود اعلام نمود که این کتاب از جانب خداوند محافظ  خواهد شد، و تا امروز بدو  این که وایه

 حرفی از آ  تغییر کند همواره محفوه مانده اس .

ها حفت  گتردد و در ستینههتا جتاری میاین کتاب الهی قرآ  اس  که در مصاحف نوشته شده، بر زبا 

دهتد، در بیشتة دل آتتش های مردما  را همزما  متورد خطتاب قترار میها و دلشود، کتابی که اندیشهمی

آورد، هتم افکند و تمامی عوام  بیم و امید و رغب  و رهب  را در درو  مردم به جوش و ختروش متیمی

سازد، شور و اشتیاق ترهیب را باهم همراه می افکن  وعده و تهدید و ترغیب ورسا  اس  و هم هراسمژده

ترساند؛ آخر فرستتندة ایتن دهد و از آتش میکند، و نسب  به دوزخ هشدار میها ایجاد میبهش  را در دل

هتا تشتویق ای محرک و هراسی بازدارنده اس  که انسا  را بته انجتام خوبیدانسته که فقط علاقهکتاب می



ای ای با اشتیاق به پاداش خداوند، و هیچ بازدارندهدارد، و هیچ انگیزهبه دور می هاکند و از ارتکاب بدیمی

 کند.با ترس از شکنجه و عذاب او برابری نمی

آورد  به زندگی دیگری پس از زنتدگی کنتونی و بالاخره عقیدة اسلامی مردم را به اعتقادداشتن و ایما 

کردار و رفتار نیک یا زشتش، ثواب یا عتذاب، و بهشت  یتا  خواند که در آ  به هر مکلفی به تناسبفرا می

 شود.دوزخ پاداش داده می

کند و با احساس پایداری شخصی  و بود  عمر را تقوی  میایما  به جاودانگی، علاقة بشر به طولانی 

یگتر های شرق و غرب از مصتر و هنتد و یونتا  گرفتته تتا دجاودانگی روح که تقریباً همة ادیا  و اندیشه

 ها بر وجود آ  در انسا  اتفاق دارند، مطابق  و هماهنگی دارد.جوام  و مل 

همچنین ایما  به جزای عادلانة الهی به صورت پاداش نیک یا مجازات اخروی در مقاب  اعمال پسندیده 

گ کند که جفاپیشگا  و مجرما  گریختته از چنتدار فطری را تقوی  میو ناپسند دنیوی، این احساس ریشه

شا  خواهند رسید و خیراندیشتا  خیرگستتر و دادپتروری کته عدال  دنیوی، لاجرم روزی به سزای اعمال

هایشا  را دریاف  خواهنتد اند، به یقین روزی مزد نیکیپاداشی جز گمنامی و یا شکنجه و درد و رنج ندیده

 ادپیشگا  برابر نخواهند بود طلبا  و فسفطرتا ، پاکا  و مجرما  و اصلاحسیرتا  و پس نمود... و نیک

﴿                                   

                                            

﴾ [.22 – 21  ثیة]الجا 

برند که ما آنا  را همچو  کسانی بته شتمار شوند، گما  میها میآیا کسانی که مرتکب گناها  و بدی»

و ممتات و دنیتا و  دهنتد، و حیتاتآورنتد و کارهتای پستندیده و ختوب انجتام میآوریم که ایما  میمی

ها و کننتد!! خداونتد آستما باشد؟ )اگر چنین بیندیشند( چه بد قضتات و داوری میشا  یکسا  میآخرت

دهتد، ستزا و جتزا داده شتود، و بته زمین را به حق آفریده اس ، تا هرکسی در برابر کارهایی که انجتام می

 .«ها هیچگونه ستمی نگرددانسا 
و مینتوی ایتن دو، بتا واقییت  وجتودی  های حسیها و شکنجهخ و نیم و در ایما  به بهش  و دوز

انسا  سازگاری و مطابق  وجود دارد، از این لحاه که انسا  مرکتب از جستم و روح است  کته هرکتدام 

ها کسانی وجود دارند که نیم  یا شکنجة ها و نیازهای خود را دارند و از این نظر که در میا  انسا خواسته

کند، همچنانکه شماری از آنا  را ثواب یا عذاب جستمانی بته تنهتایی ، برای آنا  کفای  نمیروحی صِر 

رویتا  ها و پریهتا و نوشتیدنیسازد، بر همین اساس اس  که در بهشت  انتواع خوراکیراضی و قان  نمی

هتا در ر اینگردد، و در کنتانودی و رضای  پروردگار حاص  میها خشچشم وجود دارد و فراتر از اینسیه

های چرکین و خوردنی بدمزه و مهوعی به نام ضری  که نه ارزش غذایی دوزخ، غ  و زنجیر، زقوم و پساب



کند، وجود دارد. و دوزخیا  علاوه بر این، مورد انواع رسواستازی و و تقویتی دارد و نه گرسنگی را رف  می

 باشند.ها میآورتر از همة اینتر و رنجتر و زیانبارشوند که دردناکهایی واق  میتحقیر و اهان 

 واقعگرایی عبادات اسلامی:

ی بینانه به ارمغا  آورده اس ، چرا که از آرزومندی و عطش روحی انستا  بترادین اسلام، عباداتی واق 

ا  هتایی را بتر انستارتباط و پیوستن به پروردگار و میبود محبوب، کاملاً آگاه اس ، به همین دلیت  عبادت

کننتد، و در عتین حتال بتا در ب ساخته اس  که وی را سیر و سیراب نموده و خلأ درونی او را پر میواج

فرسا و سنگین که فرد را دچتار رنتج و زحمت  و نظرداشتن توانایی محدود انسا ، وی را به اعمالی طاق 

 سازند، مکلف نکرده اس  تنگنا می

﴿            ﴾   [.78]الحج 

 .«و در دین کارهای دشوار و سنگینی بر دوش شما نگذاشته اس »
)الف( اسلام وضیی  زندگی و شرایط خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی آ ، و وظایفی را که از رهگتذر 

شوند، همانند  رسیدگی به امور مییشتی و تتلاش در جوانتب زمتین بترای کستب زندگی متوجه انسا  می

ی عبتادت را از گزینی راهبانته و دیرنشتینی بتراروزی، همه را مد نظر قرار داده اس ، لتذا نته تنهتا گوشته

مسلمانا  نخواسته اس ، بلکه این انزواطلبی را حتی در صورت تمای  و خواس  ختود فترد هتم، ممنتوع 

اعلام نموده اس ؛ مسلما  فقط مکلف به انجام عباداتی اس  محدود که در عین این که وی را بتا خداونتد 

سازد، بدو  ها آباد و با صفا میبا آ  سازند، آخرتش رااش هم جدا و گسسته نمیسازند از جامیهمرتبط می

خواهتد کته تمتامی زندگیشتا  بته پترواز ها ویرا  گردد. اسلام از دینتدارا  نمیآ  که دنیایش با انجام آ 

 عةةسا»فرمود  به برخی از اصحابش می سبکبالانه در او  فضای روحانی  ناب تبدی  گردد، بلکه پیامبر 

 س  و ساعتی )برای عبادت( اس .  ساعتی )برای کار( ا(2)«عةوسا

پذیر انسا  آگاه اس ، از این رو عبتادات را خستگی میلی و سرشد  و طبیی بی)ب( اسلام از سرش  

ت مانند زکامتنوع و گوناگو  ساخته اس . در همین راستا برخی عبادات همانند نماز و روزه بدنی، برخی ه

ات انجتام و بدنی هستند همانند حج و عمره. از نظتر دفیتو صدقات مالی، و گروه سوم هم ترکیبی از مالی 

ار عمتر یتک بت عبادت هم، اسلام عبادات را به روزانه، مث  نماز، سالیانه یا موسمی مانند حج و زکات و در

د به خداون مانند حج، تقسیم نموده اس . سپس راه را برای کسانی که خواستار خیراندوزی و نزدیکی بیشتر

 های داوطلبانه یا نواف  را به همین منظور تشری  فرموده اس  ه و عبادتهستند، بازگذاشت

﴿             ﴾ [.184  ة]البقر 

 .«طلبی کند، این کار برایش بهتر و ارزشمندتر اس هرکس داوطلبانه در انجام امور خیر افزو »
                                           

 روای  از مسلم. -2



ها و هتا، رخصت ) ( اسلام با در نظرداشتن شرایط اضطراری انسا  ماننتد ستفر، بیمتاری و ماننتد این

دارد، مثلاً  ادای نماز در حال  نشسته یتا ها را خداوند دوس  میتخفیفاتی قای  شده اس  که استفاده از آ 

ز آب بترای آوربود  استتفاده ابر پهلو خوابیده برحسب توانایی فرد، تیمم برای فرد زخمی در صورت زیا 

خواری بته زنتا  خواری در ماه رمضا  برای بیمارا  با وجوب قضا، اجازه روزهغس  و یا وضو، اجازة روزه

 ختواری بترایباردار و شیرده در صورتی که سلامتی خود یا و فرزندانشا  جای نگرانی باشد. و اجازة روزه

یز نافطار.  ه به مقدار خوراک یک نفر مستمند در قبال هر روزمردا  و زنا  سالخورده به شرط پرداخ  فدی

  نمازهای ظهر و عصر چهار رکیتی برای مسافر، جم  تقدیمی یا ترخیری میا بود  نمازهایقصر و شکسته

ها نتیجتة عنایت  بته یا مغرب و عشاء، و مجازبود  افطار در ماه رمضا  برای مستافر. همتة ایتن رخصت 

وزه رباشند، همانگونه که در آیة بی شرایط متغیر آنا  و ناشی از آسانگیری خداوند میوضیی  مردم و ارزیا

 شود یادآور می

﴿              ﴾ [.185  ة]البقر 

 .«افتاد  شما نیس به رنج و زحم  خواهد و خواها خداوند آسایش شما را می»

 بودن اخلاق اسلامی:بینانهواقع

تتوا   و شیوة برخورد اجتماعی در اسلام، اخلاقی اس  واقیی که این دیتن بتا رعایت  میتانگیناخلاق 

ها و نیازهای متادی و روانتی انستا  آ  را شناختن انگیزه، و پذیرش ضیف بشری و به رسمی عموم مردم

 ارائه کرده اس .

کشتید  از امتور نظر از ثتروت و سترمایه و دس پوشی و صتر شم)الف( اسلام، پذیرش دین را به چ

خواستند به کسانی که میکند که ایشا  نق  می مییشتی مشروط نکرده اس ، آنگونه که انجی  از عیسی 

آستا ! و قترآ  هتم انجی (3)فرمود  ثروت  را به فروش بگذار آنگاه از من پیتروی کتناز وی پیروی کنند می

ها پای نخواهند گذاش  مگر زمانی که شتر از سوراخ دارا  و ثروتمندا  به قلمرو آسما مایهسر»گوید  نمی

 «.سوز  بگذرد!

بلکه اسلام نیازمندی فرد و جامیه به ثروت را متد نظتر قترار داده، و آ  را عامت  استتواری و پایتداری 

ادی و پاستداری از ثتروت و زندگی قلمداد نموده اس ، و دستور داده که در زمینتة رشتد و توستیة اقتصت

                                           
ها بلکه استفادة خداپسندانه از نیمات به هنگتام استتفاده از خواهد نه ترک نیم توجه بدین نکته اس  که آنچه از مردم می -3

استفاده کنیتد امتا ها استفاده نکنید! بلکه دستور اسلام این اس  که از نیم باشد. اسلام از ما نخواسته که از نیم ها میآ 

 کند که متال را در کتف دست  قترار بتده نته در دل. بته نظترشاکرانه نه خودسرانه و تجاوزگرانه، و سفارش می عابدانه و

گریزی و دنیاستیزی تح  عنوا  زهد و تقوا که در آثار و اقتوال برختی های انجی  و توصیه به ثروترسد تکرار عبارتمی

وت، چرا که زهد حقیقی، ترک اموری اس  که فایتدة بینش و قشود ناشی از نادانی و ضیف اس  نه از مسلمانا  دیده می

 اخروی ندارد نه ثروت دنیا. )مترجم(



آورد، و نیازی و ثروت را من  و نیم  به شمار متیها اقدام گردد و قرآ  در بیش از یک موض ، بیدارایی

 فرماید ها و الطا [ به پیامبرش میخداوند ]در مقام بکر نیم 

﴿        ﴾   [.8]الضحی 

 .«نیازت کردیاف  و ثروتمند و بیو تو را نیازمند و تنگدس  »
. و به عمرو بتن عتاص (4)«ثروتی به اندازة ثروت ابوبکر برایم سودمند نبوده اس »فرماید  می و پیامبر 

 .(5)«چه نکیو و زیبنده اس  ثروت پاک در دس  انسا  درستکار»فرمود  

انتد وجتود بکتر گردیده   از قتول عیستی های بی  که در انجی)ب( نه در قرآ  و نه در سن  گفته

کنند، آفرین بگویید،... اگتر کستی بته گونتة تا  میتا  را دوس  بدارید... به آنانی که نفریندشمنا »ندارد  

م بته او هت... و اگر کسی پیراهن  را دزدید شتلوارت را د، گونة چپ  را هم برایش پیش ببرراست  سیلی ز

 «.بده

تواننتد ا هرگتز نمیو برای اصلاح وضییتی ویژه جایز باشند، ام ای محدوداین دستورات شاید در مرحله

هتا، و شترایط هتا، محیطبه عنوا  یک شیوة رفتاری همگانی و همیشگی، برای تمامی مردم در تمامی دورا 

گتویی بته بتدخواها  و گوناگو  پیشنهاد و تجویز گردنتد. چترا کته درخواست  دشتمن دوستتی و آفرین

. تردید اس  فراتر از توانایی وی و تکلیفی اس  مالایطتاقانسا  عادی و میمولی بیکنندگا ، از یک نفرین

 ورزی و دادگری در برخورد با دشمنا  اکتفا کرده اس  از این رو اسلام به درخواس  عدال 

﴿                           ﴾ [.8  ة]المائد 

تقتوا و  دشمنانگی قومی باع  نشود که شما رفتار غیر عادلانه در پیش بگیرید، دادگتری کنیتد کته بته»

 .«پرهیزکاری نزدیکتر اس 
برد  گونة چپ برای کسی که به گونة راس  سیلی نواخته اس ، کتاری است  کته بترای همچنین پیش

 (6)بستا سترکنگبینناپذیر اس ، بلکه انجام آ  برای بسیاری از مردم گرا  و محال است ، و چته افراد تحم 

دارد برخی اوقات تر سازد، لذا ضرورت رو را بر نیکمردا  خیراندیش جریسخ  صفرا بیفزاید و بزهکارا 

ها گذشت  نگتردد، چته در گردیده و بدی با درشتی پاسخ گفته شود و از آ و با برخی افراد، مقابله به مث  

گتردد. شتاعری ها افزوده میپردازند و بر گردنکشی و قلدریی آ می افراختناین صورت به پُزداد  و گرد 

 عرب از دیر باز گفته اس  

                                           
روای  نموده اس . سند آ  صحیر اس  همانگونه که در التیسیر علامه مناوی آمتده  امام احمد این حدی  را از ابوهریره -4

 اس .

 اند.ند صحیر روای  نمودهاحمد در مسند خود و طبرانی در الکبیر این حدی  را بس -5

)مصحر  .اس  عس  بمینی انگبین چه عس ، و سرکه از باشد مرکبی آ  و .سکنجبین. سکنگبین. انگبین+  سرکه  از مرکب :سرکنگبین -6

 دهخدا(به نق  از لغ 



اما نائئئئئئئ لئئئئئئئمحتاجائئئئئئئ ا    ئئئئئئئ ا  ا   ئئئئئئئ

اوليافئئئئئئئئ بال م ئئئئئئئئما ئئئئئئئئ   ما   ئئئئئئئئم

افمئئئئئئئئئتاي  اإنيئئئئئئئئئ  م  افئئئئئئئئئ  ا نيئئئئئئئئئ  

او ئئئئ اجائئئئ ا يدا  وئئئئاا ئئئئ ن او ئئئئ    
ا

ا  ا  وئئئئئاا ا حئئئئئحا   ئئئئئ   ا  ئئئئئ  ا

اوليافئئئئئئ بال  وئئئئئئاا   وئئئئئئاا  ئئئئئئئ 

او ئئئئئئئئتاي  اإحئئئئئئئئ   افئئئئئئئئ  ا حئئئئئئئئ  

اولكاائئئئئئئئ ا يدا ئئئئئئئئ ا ئئئئئئئئ ا  ئئئئئئئئ  
ا

نتدترم. استب نابردباری و واکنش خشتن نیازماگر به بردباری نیازمند هستیم، اما گاهی اوقات به @یینی  

گردد. لذا با کسی که صلاح مرا حلمی که دارم با حلم لگام شده اس  و مرکب خشونتم با خشون  زین می

طلب و خشتن هستتم. طلب و آرام، و با کستی کته قصتد آزارم را داشتته باشتد، آشتوبخواهد، اصلاحمی

ای هپسندم، اما به هنگام ناچاری و تنگنا از آ  چارهمراه نمینابردباری و خشون  را من به عنوا  دوس  و 

 .!بینمنمی
جویی، گرایی اسلام در تشری  درشتی در مقاب  بدی، بدو  اجازة تجاوزگری و ستتیزهبر این اساس واق 

متا اگردد. با این کار اسلام عدال  و دف  دشمنی و ستم را تثبی  و برقرار ساخته اس ، متجلی و آشکار می

داری و بخشش بدکار را هم مورد تشویق و ستایش قرار داده اس ، تا آنجا که به عنتوا  گذش  و خویشتن

اوند ای الزامی مطرح گردد. این امر در این فرمودة خدجوانمردی و کاری شرافتمندانه و ستودنی و نه فریضه

 باشد کاملاً آشکار می

﴿                                  ﴾   [.40]الشوری 

کام کیفر هر بدی، کیفری همسا  آ  اس ، اگر کسی )به هنگام قدرت برای هدای  گمراهتا  و استتح»

است ، پتاداش چنتین کستی بتا خدپیوندهای اجتماعی، از بدکار( گذش  کند و صلر و صفا به راه اندازد، 

 .«داردخداوند قطیاً ظالما  را دوس  نمی
 فرماید یا می

﴿                               ﴾    [.126]النح 

یتدی یفر دهید که به شما تمجازات کنید، تنها بدا  اندازه کشکنا  را( هرگاه خواستید )مجرما  و قانو »

ا مجتازات و آزاررسانی شده اس  )و از حد آ  فراتر نروید( و اگر شکیبایی پیشه ساختید )و به خاطر ختد

 .«نکردید( قطیاً این شکیبایی برای شکیبایا  بهتر خواهد بود
های فردی و عملی میا  که این نظام تفاوت های واقیگرایی اخلاق اسلامی این اس ) ( از جمله جلوه

مردم را به رسمی  شناخته و مد نظر قرار داده اس . چه همتة متردم از لحتاه تتوا  ایمتانی، پایبنتدی بته 

هتای والا در یتک ها و آرما گزید  از نواهی او، و نیز از نظر وفاداری به ارزشهای خداوند و دوریفرما 



کند، دینتداری دارای سته مرتبته است   مرتبتة ی  مشهور جبرئی  اشاره میسطر نیستند؛ همانگونه که حد

 ای طبیاً افراد خود را دارد.باشد. و هر مربتهها می، و مرتبة احسا  که بالاترین آ (7)اسلام، مرتبة ایما 

ه ختود هایی که باند  آ فرماید مسلمانا  سه دستهبندی دیگر، آنگونه که قرآ  میهمچنین در یک تقسیم

 ها.روا ، و پیشتازا  در نیکیکنند، میانهستم می

کننتد و مرتکتب کنند، برختی واجبتات را تترک میکاری میهایی هستند که کمجفاپیشگا  خودستیز آ 

 گردند.برخی کارهای حرام می

حتال بته کنند، و در عین روا  کسانی هستند که به انجام تکالیف و دوری از کارهای حرام اکتفا میمیانه

 توجه هستند.انجام امور مستحب و دوری از مکروهات بی

کند، و ها و مستحبات را هم رعای  میپیشتاز در نیکی هم کسی اس  که علاوه بر انجام واجبات، سن 

افزاید. فراتر از این، چه بسا که بته منظتور ناک و مکروه را هم به ترک کارهای حرام میدوری از امور شبهه

 کند.پوشی میر ورطة حرام و مکروه از برخی کارهای حلال هم چشمنیفتاد  د

 کند بندی اشاره میاین فرمایش خداوند در سورة فاطر به همین دسته

﴿                                      

              ﴾   [.32]فاطر 

های گذشته فرستادیم و( سپس کتاب )قرآ ( را به بنتدگا  برگزیتدة های پیشین را برای مل ما کتاب)»

یشتا  او گروهتی از  کننتد،خود )یینی ام  محمدی( عطاء کردیم. برختی از آنتا  بته خویشتتن ستتم می

یها پیشتتازند. ایتن )ستبق  در خیترات( از ای ایشا  در پرتو توفیقات الهی در انجام نیکروند، و دستهمیانه

 .«واقیاً فضیل  بزرگی اس 
شمارد جزو آ  امتی می –هایشا  راتب و درجهمبا تفاوت  –گانة فوق را های سهاین آیة ارزشمند، گروه

 که خداوند از میا  بندگانش آ  را انتخاب فرموده، و کتاب آسمانی را به آ  سپرده اس .

 ای دیگر در تکمی  این مفهوم، و آ  این که نظام اخلاقی استلام، پارستایا  را مکلتف نستاخته)د( نکته

ن رزیابی ایگناهی باشند، بلکه در ا وم از هراس  که همانند فرشتگا ، بری از هرگونه عیب و نقص، و میص

یتز هتر   نگِ ؛  و روح اس  و در این صورت اگر روح گاهی وی را تیالی بخشدنظام، انسا  متشک  از گِ

وی پروردگتار و برتری نیکمردا  و وارستتگا  فقتط در توبته و بازگشت  بته ستآورد. بار وی را پایین می

 فرماید ها میوند در توصیف آ که خداباشد ]نه در عدم ارتکاب گناه[، همانطور می

                                           
جمله آورده شوند، مقصتود های ایما  و اسلام هردو به صورت جداگانه در یک گویند هرگاه وایهپژوها  میآنچنانکه اسلام -7

ی، جنبتة از ایما   عم  قلب، شخصی  درونی، جنبة اعتقادی و بینشی و صفات روحی، و مقصود از اسلام  شخصی  برون

 م مانند روح و تن هستند. )مترجم(باشد و ایما  و اسلاهای حتی فرد میرفتاری، و عم  اندام



﴿                                             

                 ﴾    [.135]آل عمرا 

ای( شتدند و یتا )بتا انجتام( گناهتا  صتغیره( بتر پارسایا ( کسانی هستند که چو  دچار گناه )کبیتره)»

افتند، )و وعده و عید، و عقاب و ثواب و جلال  و عظمت  او را پتیش خویشتن ستم کردند به یاد خدا می

یست  کته کو جتز ختدا  –شتوند استار میشا  را خوگردند( و آمرزش گناها دارند و پشیما  میچشم می

 .«کننددهند و تکرار نمیاند، ادامه نمیاری را که انجام دادهو آگاهانه ک -گناها  را بیامرزد؟ 
نتد های واقیگرایی اخلاق اسلامی این اس  که شرایط اضطراری و استثنایی همان)هت( و بالاخره از نشانه

لت  صتلر و ر آ  کارها و اموری را مجاز اعلام نموده کته در حاجنگ را مد نظر قرار داده اس ، و به خاط

هتا و...، و نیتز ها، ستوزاند  درخ برقراری آرامش غیر مجاز هستند، از جمله  تخریب امتاکن و ستاختما 

ساختن افکار دشمن در مورد حقایق لشکر اسلام، شما نمایی به منظور فریب و منحر دروغگویی و وارونه

 –همانگونه که در حدی  هم آمتده است   – های عملیاتی آ . چرا که جنگارها و تاکتیکافزنفرات، جنگ

 نیرنگ و ترفند اس .

 واقعگرایی تربیت اسلامی:

کنتد، یینتی از بینانه کته بتا انستا  آنگونته کته هست  برختورد میتربی  اسلامی نیز تربیتی اس  واق 

های درونتی، نیازهتای پذیری و گرایشصل  تحریکخهای  جسمی، فکری و عاطفی، و با عنای  به زاویه

 طلبی انسا .روحی و می  او 

مشاهده کترد کته حالت  درونتی و رفتتاری وی در میتا  ختانواده و  –به نام حنظله  –صحابه یکی از 

خویشا ، از لحاه صفا و شادابی و احساس خشی  و هراس و احساس این که خداوند همچتو  دیتدبانی 

باشد. وی دارد، بسیار متفاوت می اید، با حال و هوایی که هنگام حضور در نزد پیامبر پحساس وی را می

هتای بلنتد راه را در ای نفاق و دورویی قلمداد نمود، از خانه بیرو  رف  و شتابا  بتا گاماین حال  را گونه

کته ختدم  حضترت گف   حنظله منافق و ریاکار شد! تا این پیش گرف  و در هما  حال در بارة خود می

اش در میتا  رسید و تفاوت حال و هوای خویش را به هنگتام حضتور نتزد او، بتا حالت  درو   رسول

حتالتی کته نتزد متن اگر شما بتر همتا  »اینگونه به او پاسخ گف    خانواده، برای ایشا  بیا  کرد. پیامبر 

. (8)«است  و ستاعتی اما ای حنظله! ستاعتیدادند، ها با شما دس  میماندید، فرشتگا  در راهدارید، باقی می

 ضرب المث  عامیانه  ساعتی برای قلب  و ساعتی برای پروردگارت، از همین جا نشرت گرفته اس .

هتا را بته ختود دهد، لذا نه آ بینانه و متواز ، مسلمانا  را پرورش میاسلام براساس همین زندگی واق 

پوچ کاملاً غرق گردند و در نتیجه فرصت  خداپرستتی  هایمیگذارد تا این هک در ولنگاری و سرگروامی

                                           
 روای  از مسلم. -8



روی کننتد کته فرصتتی بترای گذارد که آ  قتدر در تیبتد و خداپرستتی زیتادهبرایشا  باقی نماند، و نه می

 شا ، برای آنا  باقی نماند.رسیدگی به امور قلبی و شخصی 

بینیم کته شتود، امتا متیناه از مادرزاده نمیبا این که در اندیشة اسلامی، هیچ فردی خطاکار و آلوده به گ

شود، تا آنجا که محیط ختانواده را عامت  اسلام ترثیر محیط و خطر آ ، بویژه محیط خانوادگی را یادآور می

هر نتوزادی »خوانیم  داند. در حدی  در این باره چنین میگیری گرایش دینی و عقیدة اولیة کودک میشک 

آید، این پدر و مادرش هستند کته وی را یهتودی، مستیحی و یتا مجوستی دنیا میفطرتاً پاک و مسلما  به 

 .(9)«کنندمی

 انگونته کتهبنابراین، وظیفة راهنمایی فرزندا  و تربی  نیکوی آنا  را بر دوش پدرا  گذاشته است ، هم

 فرماید خداوند می

﴿                           ﴾   [.6]التحریم 

ها ها و ستنگای منمنا ! خود و خانوادة خویش را از آتش دوزخی برکنار دارید که افروزینة آ  انستا »

 .«هستند
تا  همة شما مسئولید و همة شما باید در قبال امتور و افتراد زیردست »فرمایند  می و حضرت رسول 

 .(10)«اش پاسخگو باشدپاسخگو باشید. مرد مسئول خانواده اس  و باید در قبال امور و افراد خانواده

لیتد شمارد، چرا که قابلی  یادگیری، ترثیرپذیری و آمتادگی تقاسلام دورا  کودکی را مهم و حساس می

دهد، بتا آغتاز تر و بیشتر اس . بر این اساس، اسلام به پدرا ، میلما  و مربیا  دستور میدر این سن فراهم

باشد، در زمینه ادای فرای ، انجام عبادات و نیکوکتاری بته سالگی میسن رشد که بنابه حدی  نبوی هف 

باشتد، ستالگی میوانی کته پایتا  دهآموزش دینی کودکا  بپردازند. همچنین دستور داده اس   در سن نوج

هتا آ »فرماید  می آمیز و جدی  حکیمانه در این زمینه به عم  آید. در این مورد پیامبر سختگیری احتیاط

ها را )در صورت ختودداری( بته ختاطر نمتاز سالگی آ را در هف  سالگی به نمازخواند  وادارید، و در ده

 «.بزنید

ی  عم  ساختن فرزند به اهمی باتاً مورد نظر نیس ، بلکه هد  از این کار متوجهالبته در اینجا تنبیه بدن

 وو تکلیف، و میزا  جدی  پدر در درخواس  ادای آ  وظیفه، و حساسی  وی در خصوص اجرای دستور 

رخی پدرا  چندا  سرد و سس  به کودکا  دستتور باشد. چرا که بساختن آ  میانگاری در عملیعدم سه 

کند پدرش نسب  به اجرای فرما  حساس اس . از ایتن رو در اینجتا ند که کودک اصلاً احساس نمیدهمی

 تنبیه بدنی پیشنهاد شده تا فرد بفهمد این دستور جدی اس  نه شوخی، و عم  اس  نه گفتار.

                                           
 روای  از بخاری. -9
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تنبیه بدنی مطلوب این اس  که دردآور باشد، اما خراش و زخم ایجاد نکنتد و آستیب شتدید بته بتد  

ساند. این را اسلام بنابه ضرورت و یا نیاز مقرر ساخته اس ، و همراه با آرمانگرایا  که خواستتار حتذ  نر

کلتی   حتذکند. نظریة کلی تنبیه بدنی در آموزش و پرورش هستند، در فضای اوهام و خیالات پرواز نمی

کارآمتد و ثمتربخش واقت   ها، افتراد و شترایط مختلتفای آرمانی که برای عموم محیطتنبیه بدنی، اندیشه

 شود.نمی

کننتد. هتایی هستتند کته بته تنبیته بتدنی نیتاز پیتدا نمیماهرترین و بهترین پدرا  و میلما  و مربیا  آ 

های شما در هیچ شرایطی اقدام به تنبیته بتدنی بهترین»همانگونه که خطاب به مردا  در حدی  آمده اس   

اس  که ایشا  کودکی، زنی، کنیزی، ختدمتکاری و یتا حیتوانی را  ثاب  شده و در بارة پیامبر «. کنندنمی

 اند، البته این افقی اس  والا و دور دس  که همگا  توانایی رسید  به آ  را ندارند.هیچگاه کتک نزده

 واقعگرایی شریعت اسلامی:

هایی کته رامها و حاسلام همچنین شرییتی واقیگرایانه با خود آورده اس ، این شریی  در تمامی حلال

ها و قتوانینی بینی را در تمامی نظامتییین نموده، واقیی  و شرایط موجود را نادیده نگرفته اس . و این واق 

 که برای فرد، خانواده، جامیه، دول  و حکوم ، و انسانی  وض  نموده اس ، مد نظر قرار داده اس .

 در زمینة تعیین حلال و حرام:

ی در زمینة حلال و حرام که بیشتر مربوط به امور فتردی، چته ز  و چته مترد های این واقیگرایاز جلوه

 توا  از موارد زیر نام برد باشد، میمی

شریی  اسلام چیزی را که در واقیی  زندگی انسا  مورد نیاز باشد حرام نساخته است ، همچنتین  -1

 آور باشد، مجاز اعلام نکرده اس .چیزی را که در واق  برای انسا  زیا 

دارد که استتفاده کند، و اعلام میها و مواد پاکیزه و بهداشتی را رد میبر همین اساس، قرآ  تحریم زین 

روی و ها میانتهگیری از آ باشد، مشروط بر این که در بهرهها مجاز و بلامان  میها برای تمامی انسا از این

 ه عم  نیاید روی باعتدال مورد توجه جدی قرار گیرد، و اسرا  و زیاده

﴿                                     

                      ﴾    [.32–31]الأعرا 

ای آدمیزاگا ! در هر نمازگتاه و عبادتگتاهی ختود را بیاراییتد، و بخوریتد و بیاشتامید ولتی استرا  و »

های الهی دارد. بگو  چه کسی زین کنندگا  را دوس  نمیرویروی مکنید که خداوند مسرفا  و زیادهزیاده

 .«پاکیزه را تحریم کرده اس ؟های را که برای بندگانش آفریده اس  و همچنین روزی
گیترد و آ  را بته ها به بازی و سرگرمی و تفریر را در نظتر میشریی  اسلام، گرایش فطری انسا  -2

هتای ستواری و شناسد، لذا انواع سرگرمی ها مانند مسابقات و پیکارهای رقابتی و بازیرسمی  می



شند و راهز  قلتب و متان  یتاد ختدا و دوانی را در صورتی که همراه با قمار و کاری حرام نبااسب

ها، ها و جشنهای شادمانی همچو  عروسیبرگزاری نماز نگردند، به ویژه در مراسم شادی و جنگ

در خانه پیتامبر  لمجاز و بلااشکال اعلام نموده اس . به عنوا  نمونه دو ز  خدمتکار نزد عایشه

 خواندند، ابوبکرآواز می  را مورد سرزنش و پرخاش قرار داد. پیتامبر ها با دید  این کار آ 

. و همتا  (11)«ها را به خودشا  واگذار ای ابوبکر، این روزها، ایام جشن و سترور است آ »فرمودند  

بگذار یهودیا  بدانند که دین متا ظرفیت  و گستتردگی دارد... و متن دینتی حقگترا و »روز فرمود  

چند نفر حبشتی شمشتیر بتاز اجتازه داد تتا در مستجدش بته . یا به (12)«امبلندنظر و اه  مدارا آورده

هتا را تتا هتر زمتانی کته ختود شمشیربازی بپردازند، و به همسرش عایشه اجتازه فرمتود بتازی آ 

 خواهد تماشا کند.می

ها به ها، و تمای  عمیق آ همچنین شریی  اسلامی واقیی  شخصیتی زنا  و علاقة فطری آنا  به زین 

 متوده است ،را مد نظر قرار داده اس ، از همین رو برخی امور را که بر مردا  تحتریم ن خودآرایی و تجم 

وشاک پت طلا و برای زنا  مجاز و حلال اعلام کرده اس ، از جمله استفاده از لوازم آرایشی، مانند  زیورآلا

 حریر و ابریشمی.

یازهتای اضتطراری و ی  اسلامی ایتن است  کته ایتن شتریی  نهای واقیگرایی شریاز دیگر جلوه -3

اید و به گونة ب –دهند آورند و وی را در فشار و تنگنا قرار میکه به انسا  روی می –ها را ضرورت

در شده را به قتشاید مورد توجه و ارزیابی قرار داده اس ؛ در همین راستا استفاده از چیزهای تحریم

های حرام استناد به آیاتی که خوردنیضرورت و رف  نیاز مجاز اعلام نموده اس . فقهای شریی  با 

ها و نیازهای اضطراری، امتور غیتر قتانونی و ممنتوع را ضرورت»اند که کنند، مقرر نمودهرا بیا  می

 از جمله این آیه «. سازندمجاز می

﴿                                         

             ﴾ [.173  ة]البقر 

ده باشتد خداوند تنها مردار و خو  و گوش  خوک و آنچه غیر نام خدا )به هنگام ببر( بر آ  گفته شت»

طر لی آ  کس که مجبور شود )به ختاشما حرام کرده اس . و ها سر بریده شود( بر)و به نام بتا  و شبیه آ 

برد  از چنین چیزهتایی مند )به خورد  و لذتحف  جا  از آ  چیزهای حرام بخورد( در صورتی که علاقه

 گمتا  خداونتد بخشتنده ونبوده( و متجاوز )از حد رف  نیاز و سد جوع هم( نباشد، گناهی بر او نیس . بی

 .«مهربا  اس 

                                           
 روای  از بخاری و مسلم. -11

 احمد در مسند خود آ  را روای  نموده اس . -12



گر نمادهای واقیگرایی شریی  این اس  که با آگاهی و شتناخ  در متورد نتاتوانی و ضتیف از دی -4

ها را کاملاً مستدود ستاخته انسا  در برابر بسیاری از کارها و چیزهای حرام، مرز ورود به قلمرو آ 

اب، ها را تحریم کرده اس ، از جمله  در بتارة شتراس . از این رو به هراندازه چه کم و چه زیاد آ 

شود، همچنین به منظور کشد و تخم مرغ دزدی به شترمرغ دزدی منجر میچرا که اندک به بسیار می

داری در خویشتتن هتا و ضتیفواقیی آمد  ابزارها و شرایط گناه، و با اطتلاع از ممانی  از فراهم

ا کته بته نتوعی های حرام، در یک اقدام پیشگیرانه هر کتاری ربسیاری از مردم به هنگام بازبود  راه

فراهم کند و به امری حرام منتهی گردد، حرام و غیر مجاز بته شتمار آورده  مقدمات هنجارشکنی را

آور و ای کته از طریتق آ  بادهتای زیتا اس . تحریم خلوت با زنا  نامحرم، به منظور بستن روزنه

باشتد. ن بتاب میگیرند و امکا  مسدودنمود  آ  وجود نخواهد داش ، از همتیشرّگستر وزید  می

باشتد. چترا کته چشتم های شتهوانی بته جتنس مختالف میچرانی و نگاهنمونة دیگر، تحریم چشم

جاسوس و خبرچین قلب اس  و نگاه شهوانی آغازگر فتنه؛ چنانچه شتاعر در گذشتته چنتین گفتته 

 اس  

اجئئئئئئئاا  ئئئئئئئ  لنا  ئئئئئئئ    ا ئئئئئئئتا لا ئئئئئئئ 
ا

ا لشري ا س صغ  ا ت ا لا ي او ح م
ا

های کوچتک ناشتی های گستترده از جرقتهستوزیباشد، و آتشتمامی، حوادث، نگاه مینقطة آغازین @

 گوید . و احمد شوقی در عصر کنونی می!شوندمی

 نظررررررررررررررررلام       رررررررررررررررر       رررررررررررررررر  

 

  كررررررررررررررر        ررررررررررررررر      ررررررررررررررر    

 

 .!نخس  نگاهی، سپس لبخندی و همینگونه سلامی و کلامی، و آنگاه موعدی و ملاقات و دیداری!@

 قوانین ازدواج و خانواده:در 

ها عنای  و از دیگر مظاهر واقیگرایی شریی  اسلامی این اس  که به نیرومندی انگیزة جنسی انسا  -5

آمیز و تحقیرکننده و عینک پلیدی به آ  ورزیده و آ  را پش  گوش نینداخته اس ، و با چشم اهان 

اس . در عین حال در اندیشة اسلامی در ها و مکاتب چنین نگرد، همانگونه که در برخی اندیشهنمی

شر  یک انسا  نیس  که اختیار خود را یکسره به غریزه اش بسپارد و به صتورت غتلام حلقته بته 

گویند... برای اشباع انگیتزة جنستی، ها میاش درآید، آنگونه که برخی فلسفهگوش آرزوهای درونی

کرامت  انستا  و برتتری بشتر از حیتوا   اسلام روشی پسندیده و پاک که در بردارندة بقای نست ،

کته قترآ  پتس از بحت  در متورد « نظام ازدوا »باشد، ارائه کرده اس . این روش عبارتس  از می

زنانی که خداوند ازدوا  را با آنا  تحریم نموده، و زنتانی کته تحت  شترایطی ختاص و از طریتق 

 فرماید کند. سپس در ادامه میمر اشاره میها را مجاز اعلام نموده اس ، به این اشرعی، ازدوا  با آ 



﴿                                                

                                                

       ﴾   [.28 – 26]النساء 

خواهد )قوانین دین و مصتالر امتور را( برایتتا  روشتن کنتد و شتما را بته راه کستانی )از خداوند می»

های پیشین( شتما را ها و بزهکاریاند، و توبة )لغزشپیغمبرا  و صالحا ( رهنمود کند که پیش از شما بوده

و به ستوی طاعت  و عبتادت خواهد توبة شما را بپذیرد )بپذیرد، و خداوند آگاه و حکیم اس . خداوند می

خواهند که )از افتند، میبرگردید و از لوث گناها  پاک و پاکیزه گردید( و کسانی که به دنبال شهوات راه می

حق دور شوید و به سوی باط  بگرایید و از راه راس ( خیلی منحر  گردید )تا همچتو  ایشتا  شتوید(. 

داند کته انستا  در ر را بر شما آسا  کند )چرا که او میساده، کاخواهد )با وض  احکام سه  و خداوند می

برابر غرایز و امیال خود ناتوا  اس ( و انسا  ضییف آفریده شده اس  )و در امتر گترایش بته زنتا  تتاب 

 .«مقاوم  ندارد(

 باشد.مراد از ضیف انسا  در این آیه، ناتوانی وی در برابر غریزة جنسی می

 چندهمسری:

ی براساس همین دیدگاه واقیبینانه نسب  به زندگی و انسا  است . همانگونته کته مجازبود  چندهمسر

 اسلام این امر را تشری  نموده اس .

ها مدت زیادی به شوند و بیماری آ هائی سخ  دچار میوقتی در میا  زنا  کسانی هستند که به بیماری

اهیانة آنا  یک سوم ماه یا بیشتر ادامه پیدا طول خواهد انجامید، یا هستند زنانی که دورة قاعدگی یا عادت م

دهند و جتز بتا کند، یا برخی از آنا  سردمی  بوده و رغب  چندانی به مسائ  زناشویی از خود نشا  نمیمی

داری لازم و توانتایی آورند، و از سوی دیگر، مادام که همة مردا  خویشتتنزحم  و اکراه به مرد روی نمی

هتا، بته هتا و تاریکیها اجازه ندهیم به این کته در نهانیرند، در این صورت چرا به آ شا  را ندامهار امیال

جستجوی حرام بپردازند، به صورت آشکار و قانونی از راه ازدوا  حلال و آبرومندانه نیاز خود را برطتر  

 سازند؟!

، و برختی متردا  هتم هنگامی که این امکا  وجود دارد که برخی از زنا  به بیماری نازائی دچار باشتند

علاقة شدیدی به فرزندپروری و داشتن اولاد دارند، چرا به جتای شکستتن دل ز  بتا طتلاق، یتا سترکوب 

گرایش مرد به داشتن اولاد از طریق تحریم ازدوا  مجدد، اجازه ندهیم که مرد از طریق ازدوا  با زنی دیگر 

 رخورداری از فرزند، شکوفا و عملی سازد؟که قابلی  فرزندآوری دارد، علاقة خود را به پدرشد  و ب



بیشتتر  ها، تیداد زنا  و دخترا  آمادة ازدوا از نگاهی دیگر، چنانچه عموماً و به ویژه پس از پایا  جنگ

ی فقط یداد اضافتاز تیداد مردا  و پسرانی باشد که توانایی لازم برای ازدوا  را دارند، در این صورت برای 

 ه پیشنهادی وجود دارد پذیرش یکی ازین سه را

ری دختر جوا ، بدو  شوهر و به صورت مجردی، و محروم از حق خود در زمینة اشباع عاطفة همس (1

اش سپری نماید. حال آ  که این عواطف، عتواطفی فطتری و مادری، عمر خویش را در میا  خانواده

پوشی برای وی قاب  چشمی به ودیی  نهاده اس  و به آسانی وها را در وجود هستند که خداوند آ 

 بیند.ها نمیای در دف  آ نیستند و چاره

 باشد.های نامشروع و دور از دید خانواده، جامیه و اخلاق میراه دیگر، جستجوی فرص  (2

دارد، و میتا  او و هتوایش عادلانته متره  اس  که آبروی وی را پاس متیراه سوم ازدوا  با مردی  (3

 کند.رفتار می

بسیار  کابی، ظلمه اول باید گف   که در این راه به تیدادی از زنا  بدو  هیچگونه جرم ارتاما در مورد را

 اند.شود، چرا که آنا  داوطلبانه و با اختیار خود به دنیا نیامدهبزرگی روا داشته می

ا در غترب آ  ر –مترستفانه  –حق ز ، جامیه و اخلاق. و راهی اس  کته  تجاوز و جفاس  بهراه دوم  

 ها را مجتاز و بلامتان ش گرفته اس ، بدینگونه که چندهمسری  را غیر قانونی و ممنوع و تیدد میشتوقهپی

 وها را به پذیرش تیدد وادار ساخته اس ، اما تیددی غیتر اخلاقتی اعلام کرده اس ، یینی جبر واقیی  آ 

پوشتاند، ی خود جامة عمت  میلذتجوی ها به کامجویی وغیر انسانی، چرا که مرد در سایة این تیدد میشوقه

 دار گردد.ای متوجه او شود و یا پیامدهای ناشی از این تیدد را عهدهبدو  این که وظیفه

م بته ی که اسلااما پیشنهاد سوم یگانه راه چارة عادلانه، پاک، انسانی و اخلاقی اس ، و این اس  آ  راه

 ارمغا  آورده اس .

 طلاق:

شریی  اسلام، این اس  که طلاق را به هنگام غیر ممکن شد  وفتاق  های واقیگراییاز دیگر نمونه -6

شمارد. این امر، به رغم ارزش والایی اس  که اسلام برای رابطة همسری قای  و سازگاری مجاز می

کند، درس  هما  تیبیتری کته در یینی پیمانی بسیار استوار قلمداد می (13)«میثاق غلی »اس  و آ  را 

برد. و به رغم این اس  کته استلام اصت  را در زمینتة طتلاق، هشتدار و کار می مورد مقام نبوت به

                                           

﴿فرماید  سورة نساء می 21خداوند در آیة  -13         ﴾ اند. همچنین و پیما  محکمی از شما گرفته

﴿فرماید  در بارة پیامبرا  در آیه هفتم سورة احزاب می          ﴾  از آنا  پیما  محکم و استواری

 گرفتیم.



رسانند  خداوند در بارة زنتا  آورد. چنانکه دلای  در قرآ  و سن  همین را میتحریم به حساب می

 فرماید نافرما  و ناسازگار می

﴿                        ﴾   [.34]النساء 

بتدنی گانة  نصتیح ، ختودداری از همبستتری، و تنبیهپس اگر از شما اطاع  کردند )تربی  تنبیه سته»

د و )و نبوییت مناسب را مراعات دارید و از اخف به اشد نروید و جز این( راهی برای )تنبیه( ایشا  نجوییتد

 .«رف بلندمرتبه و بزرگ اس  )و از حدودشکنا  تجاوزگر انتقام خواهد گبدانید که( بیگما  خداوند 
. و در حتدی  هتم آمتده (14)کندافکند  میا  ز  و شوهر را کار جادوگرا  کافر محسوب میقرآ  جدایی

 باشد.ترین حلال در نظر خداوند طلاق میمبغوض (15)«أبغض الحلال إلى الله الطلاق»اس   

دا  دهند که برخی پیوندهای ازدوا  شانس توفیق ندارند، و اسلام به مرها نشا  میبا این وجود، واقیی 

و آ   دستور داده اس  چنانچه احساس نارضایتی و ناخرسندی نمودند، به این احساس پاسخ مثب  ندهنتد

تظتار ه انگیری برای طلاق قرار ندهند، بلکه شکیبائی پیشه سازند و به امید بهبودی اوضاع برا مبنای تصمیم

 بنشینند 

﴿                                 ﴾   النساء[

19.] 

ه )بته آنتا  و با زنا  خود به طور نیک و شایسته )در گفتار و کردار( میاشرت کنید، و اگر هم نسب  ب»

چته  جهاتی( احساس ناخرسندی و کراه  کردید )شتاب نکنید و زود تصمیم به جدایی نگیرید( زیترا کته

 .«بسا از چیزی بدتا  بیاید و خداوند در آ  خیر و خوبی فراوانی قرار بدهد
ا ها و ابزارها ممکن ردهد که به منظور اصلاح ز  بدخو و نافرما  تمامی راههمچنین به مردا  دستور می

یا  ه و اطرافبه کار گیرند تا این که وفاق و همراهی در پیش گیرد و متوجه مسئولی  خود گردد، و به جامی

پا پتیش « نشس  خانوادگی»دهد که به منظور برقراری سازش و اصلاح از طریق تشکی  یک هم دستور می

 فرماید نهند، همانگونه که خداوند می

﴿                                 ﴾  [.35]النساء 

د.  ( بفرستیداوری از خانوادة شوهر، و داوری از خانوادة ز  )انتخاب کنید و برای رف  و رجوع اختلا»

 .«گرداندمیاگر این دو داور جویای اصلاح باشند، خداوند آ  دو را موفق 

                                           

﴿بنابه این فرموده خداوند   -14                       ﴾ از ایشا  چیزهایی آموختند »[ 102  ة]البقر

 .«افکندندکردند( که با آ  میا  مرد و همسرش جدایی می)و در راهی از آنا  استفاده 
 ابوداود آ  را روای  کرده اس . -15



یابتد و تمتامی ، دامنة اختلافات گستترش می(16)دواند افتد که نفرت ریشه میها گاه اتفاق میبا وجود این

مانند، در چنین حتالتی، دیگتر نتیجه و عقیم میهای اصلاح و داوری و سازگاری و آشتی بیابزارها و روش

 کرد  آخرین دواس . وباشد، اما داغاگوار و تلخ تنها راه چاره فقط طلاق و جدایی خواهد بود، هرچند که ن

اگر همدلی و همراهی میسر نبتود، چتاره @گوید  )إ  لم یکن وفاق، ففراق(  این ضرب المث  چه درس  می

یکتی از بزرگتترین »انتد  کشد که حکما در توصیف آ  چنتین گفته. و گرنه کار به جایی می!در فراق اس 

و نیتز « شتودرسد و نه از تتو جتدا میبا کسی اس  که نه با تو به توافق میها همنشینی و همراهی مصیب 

 گوید همانگونه که متنبی می

او ئئئتانكئئئ ا لئئئ ن  ا ئئئ ا  ئئئ ا  ا ئئئ  
ا

ا ئئئئئ و الئئئئئ ا ئئئئئ ا ئئئئئتا ئئئئئ     ا ئئئئئ  
ا

 .!های دنیا برای آزاده این اس  که مجبور شود با دشمنش رفاق  و همراهی نمایداز جمله مرارت@

 شریعت:واقعگرایی 

دت شجبر واقیی ، مسیحی  میاصر را به پذیرش حق طلاق وادار ساخ . برخلا  آ  که در انجی  به 

هتای تبشتیری واری کته مستیونرها و بنگاههتای دیوانتهمورد تحریم قرار گرفته اس  و نیز برخلا  هجوم

ا  آوردند. امتا ناگهتم  میدرازی از دیرباز علیه اسلام، دینی که طلاق را مجاز شمرده اس ، به ع هایمدت

بار. و روی خف تر و همراه با زیادهتح  فشار شرایط، مجبور به پذیرفتن آ  شدند حتی به صورتی گسترده

بتود  بدین ترتیب آخرین پایگاه مسیحی  افراطی و سختگیر در این زمینه به تازگی ستقوط کترد و حتلال

  ولو با خیان ی رم که مطابق شریی  آ  طلاق به هر علتی،طلاق را اعلام نمود. این امر در کلیسای کاتولیک

 ناموسی آشکار یینی زنا، ممنوع و حرام بود، اتفاق افتاد.

 بدینگونه شریی  خداوند بر خیالات بندگا  نصرت یاف .

 در قوانین اجتماعی، مجازشمردن مالکیت فردی:

                                           
دهد و مترمورانش را شیطا  تختش را بر روی آب قرار می»آید آ  را نق  نکنم  در صحیر مسلم حدیثی هس  که دریغم می -16

انگیزتر باشتد. یکتی ا در نظر وی کسی خواهد بود که فتنتههکند که[ والاترین آ سازد. ]بید مقرر میبه میا  مردم روانه می

د. گوید  آنقدر فلانی را وسوسه کردم تا فلا  کار و فلا  کتار حترام را مرتکتب گردیتها در گزارش فیالی  خود میاز آ 

اینگونته گتزارش  رسد وکند[ تا این که یکی از راه میها چیزی نیستند ]و همین طور دیگرا  را در میگوید  اینشیطا  می

وانتده کند  من دس  از فلانی برنداشتم تا بالاخره میا  وی و همسرش جدایی افکندم. ابلیس فوراً وی را به نزد خود خمی

گوید  آفرین بر تو، واقیتاً بته تتو کند، آنگاه خطاب به او مینشاند و وی را به عنوا  ملازم انتخاب میو در کنار دستش می

د گیتتی بتا به راستی پلیدی و شناع  و شقاوت یک فرد تا کجا بایتد باشتد کته پلیتدترین موجتو«. یق!باید گف  سرباز لا

ا از ای اینگونه بر گرد  وی مدال افتخار )و در اص  ننگ و عار( بیاویزد! آیا همین زنگ خطر کتافی نیست  کته متا رعلاقه

 رجم(دیگرا  بازدارد؟! )متپسندما  در امور خانوادگی های شیطا های بیجا و و فضولیدخال 



ن و اقتصادی عبارتس  از این که ای لامی در زمینة اجتماعیهای واقیگرایی شریی  اساز دیگر نشانه -7

دار موجود در درو  انسا  یینی واقیی  مالکی  شناختن انگیزه فطری و ریشهشریی  با به رسمی 

ق دوستی، اص  مالکی  فردی و حقوق ناشی از آ  همچو   حق تصر  و استتفاده از دارایتی و حت

و  بتارت از جامیته و حقتوق آ ،ارث را تصویب نموده اس . در عین حال واقیی  دیگری را که ع

باشد، فراموش نکرده اس . بر همین اساس این مالکی  را پذیر و نیازمند آ  مینیازهای اقشار آسیب

گیتری از آ ، و در به قیود گوناگونی مقید ساخته اس   در گردآوری ثروت، در توستیة آ ، در بهره

قترر ستاخته است  کته نتد و متردم حقتوقی مها برای خداواستفاده از آ . و در این ثروت و دارایی

کنند، زکتات آخترین حتق باشد، و البته برخلا  آنچه که بسیاری گما  میها زکات مینخستین آ 

 موجود در ثروت نیس .

دهند که انگیزة فردی در پیشترف  زنتدگی و های ملموس هم شهادت میبه تجربه اثبات شده و واقیی 

آورد  امکانتات، نقت  فیتال و فتراهمهتای ابتکتاری و اختراعتی، و د تواناییآوری و تولید بالا، و رشفن

  فشتار شتدید تحت –یگر نقاط جها  های روسیه و دخاص خود را دارد، تا آنجا که مارکسیس  چشمگیر

اندیشانه و خشک خود مجبور شدند، های جزمهایی از تئورینشینی از بخشبه عقب –واقیی  تجربه شده 

هایی از مالکی  و سوداندوزی فردی را مجاز ها دس  برداشتند و بخشخورده و سرافکنده از آ و شکس 

 اوهام بشری برتری یاف . اعلام نمودند، و بدین ترتیب یک بار دیگر قوانین فطری خداوند بر

 مشروعیت حدود و قصاص و تعزیر:

های واقیگرایی شریی  اسلامی عبارت است  از ایتن کته ایتن شتریی  در جهت  و از دیگر جلوه -8

پاکسازی جامیه از ابزارهای بزهکاری، و پرورش افراد براساس زندگی عاری از انحترا ، بتا تمتام 

در عین حال به عام  بازدارندة اخلاقی اکتفا نکرده اس ،  توا  به فیالی  و تلاش پرداخته اس ؛ اما

یتک فشارد؛ و به تربی ِ تنها بستنده نکترده است ، هرچنتد آ  را هرچند که به شدت بر آ  پای می

آورد؛ زیرا در میا  متردم همتواره افترادی وجتود فریضه و ضرورت دینی و اجتماعی به حساب می

بردار خواهند شتد، و موعظتة حستنه و پنتد و ت بازدارنده دس دارند که فقط با تنبیه منثر و مجازا

ستلطا  در کنتار صتوت قترآ   (17)کند. بنابراین، از وجتود ستوطاندرز راهگشا برای آنا  کفای  نمی

 «إن الله ليزع بالسلططان الاي علزع بلال   ن»چنین نق  شده اس    ای نیس ، حتی از عثما  چاره
 .!دارددارد که با قرآ  از میا  برنمیقدرت از میا  برمیخداوند چیزهایی را به وسیلة @

بر همین اساس اس  که شریی  به وض  کیفرهایی چو   حدود، قصاص و تیزیرات اقدام نموده اس ، 

پناه! هستند، بدو  این کته اندیشانی که خواستار لغو مجازات اعدام برای آدمکش بیچاره و بیبرخلا  خیال

                                           
 سوط  شلاق. -17



ل و خانوادة وی، و آه و اندوه و تلفات ناشی از ایتن امتر، و از ستوی دیگتر، تهدیتد مصیب  وارده به مقتو

هایی که به گما  ترحم در حق مجترم دزد، حتد سترق  را آرامش و آسایش جامیه را در نظر آورند!! یا آ 

ومی گذارند! ترحم به دزدی که نه به خود و نه به دیگرا  رحم نکرده اس ، دزدی که مقررات عممیط  می

را زیر پا نهاده، به اموال مردم دستتبرد زده و آستایش اجتمتاعی را تهدیتد نمتوده است ، و ریختتن ختو  

ساختن اهدا  خود، و تلاش برای گریز از چنگ عتدال  در راه عملی –گناها  و کشتن زنا  و کودکا  بی

 برای وی چندا  مهم نبوده اس ! –

 فرماید در بارة قصاص خداوند می

﴿                     ﴾ [.179  ة]البقر 

 .«ای صاحبا  خرد! برای شما در قصاص حیات و زندگی اس . باشد که تقوی پیشه کنید»
 و در مورد دزدی 

﴿                               ﴾ 38  ةالمائد.] 

اند به عنوا  یک مجازات الهی قط  کنیتد، و دس  مرد دزد و ز  درد را به کیفر و عملی که انجام داده»

 .«خداوند )بر کار خود( چیره )و در قانونگذاری خویش( حکیم اس 

 ازدلایل واقعگرایی در تشریع:

هتای توا  از بسیاری امور کلی که در اصول، قواعتد و گرایشدر زمینه واقیگرابود  شریی  اسلامی می

 شوند، نام برد. از جمله این قواعد یا اصول بنیادین آ  مشاهده می

 آسانگیری و رف  حر . -1

 ای و تدریجی.رعای  شیوة مرحله -2

 هنگام ضرورت. های والا و پذیرش واقیی  موجود بهآمد  از آرما کوتاه -3

 آسانگیری و رفع حرج:

های درخ  زنده، در تمامی پیکرة شریی  جریتا  دارد. آسانگیری همانند شیرة غذایی موجود در شاخه

های وی و نیتز ها و دغدغتهمبنای این آسانگیری، عنای  به ناتوانی انسا ، فزونی تکتالیف و تیتدد مشتغله

گتذار و باشد. دلی  دیگر این آسانگیری این اس  کته پایه  میاطلاع از فشار زندگی و مقتضیات ناشی از آ

خواهتد، بلکته شارع این دین اه  رتف  اس  و مهرورزی، و لذا نه تنهتا رنتج و ستختی بنتدگانش را نمی

 باشد.برعکس خواستار خیر و بهروزی و بهبودی حال و مال آنا  در دنیا و آخرت می

ای محدود نیس ، بلکه بترای ی مشخص، مرزهای میین و یا دورهادانیم این دین ویژة طبقههمچنین می

ها آمده اس . و طبیاً نظتامی کته دارای چنتین ها و نس ها و در تمامی دورا تمامی مردم، در همة سرزمین

گیری در پتیش گیترد، تتا مارک گستردگی و عمومیتی باشد، ناگزیر باید راه نرمی و آستانی و عتدم ستخ 



زم را برای نفوب در میا  تمامی مردما  پیدا کنتد، هرچنتد از نظتر مکتانی و زمتانی و گنجایش و ظرفی  لا

 حالات شخصیتی ناهمگو  باشند.

کند. چترا کته قترآ  قابت  درک شناسی، آ  را عملاً احساس و لمس میو این چیزی اس  که هر اسلام

باشتد ساختن میاجرا و عملی اس  و عقیدة اسلامی هم قاب  فهم و زود هضم، و همچنین شریی  هم قاب 

شود، چگونه این امتر امکتا  دارد در حتالی کته و تکلیفی که فراتر از توانایی مکلفین باشد در آ  دیده نمی

 قرآ  در بیش از یک آیه این حقیق  را اعلام نموده اس  که 

﴿          ﴾ [.286  ة]البقر 

 .«کنداش تکلیف نمیبه اندازة توانایی خداوند به هیچکس جز»

﴿        ﴾ [.233  ة]البقر 

 .«هیچکس موظف به یش از مقدار توانایی خود نیس »

﴿          ﴾   [.7]الطلاق 

 .«سازدمکلف میخداوند هرکس را فقط به اندازة امکاناتی که به وی داده اس ، »
 آموزد که از پروردگارشا  اینگونه درخواس  نمایند نیز در همین راستا به منمنا  می

﴿                 ﴾ [.286  ة]البقر 

 .«پروردگارا! آنچه را که توانایی آ  را نداریم، بر دوش ما مگذار»
 آمده اس  که خداوند این درخواس  ایشا  را پذیرف . در مورد همین دعا در حدی  صحیر

آوری را از ایتن شتریی  نفتی نمتوده و در مقابت ، سازی و رنتجقرآ  هرگونه تنگناآفرینی و نیز مشق 

سازگاری و آسانگیری آ  را مورد ترکید و اثبات قرار داده اس . خداوند در ضمن بحت  از رخصت  روزه 

 گوید مار و مسافر میمجازبود  افطار برای افراد بی

﴿              ﴾ [.185  ة]البقر 

 .«خواهد و خواها  زحم  شما نیس خداوند آسایش شما را می»
و در پایا  آیة طهارت پس از صدور اجتازة تتیمم بترای کستانی کته دسترستی بته آب ندارنتد، چنتین 

 فرماید می

﴿                                              

﴾ [.6  ة]المائد 

خواهد شما را )از حی  ظاهر و خواهد شما را به تنگ آورد و به مشق  اندازد، و بلکه میخداوند نمی»

پاکیزه دارد و )با بیا  احکام اسلامی( نیم  خود را بر شما تمام نماید، شاید که شکر او را بته جتای باطن( 

 .«آورید



 فرماید و در اواخر سورة حج می

﴿                ﴾   [.78]الحج 

شتیده خود( برگزیده اس  )و به شما شخصی  و عظم  بخخدا شما را )از میا  مردم برای یاری دین »

 .«اس ( و در دین کارهای دشوار و سنگین را بر دوش شما نگذاشته اس 
آزاد را  کرد  ازدوا  با کنیزا ، برای کسانی که توانایی ازدوا  با زنا و در سورة نساء پس از مجاز اعلام

 فرماید ندارند، می

﴿       ﴾   [.28]النساء 

 .«ام سه  و ساده( کار را بر شما آسا  کندخواهد )با وض  احکخداوند می»
 فرماید و در سورة بقره پس از تشری  عفو در قت  برای کسی که خود بخواهد، می

﴿           ﴾ [.178  ة]البقر 

 .«پروردگارتا این تخفیف و رحمتی اس  از سوی »
من بتا »دهند از جمله  احادی  نبوی نیز این گرایش قرآنی به آسانگیری و تساه  را مورد ترکید قرار می

اید نته امتتی شما به عنوا  امتی آسانگیر انتخاب شتده»، (18)«دین حقگرا، آسانگیر و اه  مدارا برانگیخته شدم

برای مرموری  دعوت به کشور یمن فرستاد بته  را بو هنگامی که ابوموسی و میاب« گیرتندخو و سخ 

رسا  آفرینی نکنید، همواره مژدهتراشی و زحم برخورد و آسانگیر باشید و مشک خوش»آنا  چنین فرمود  

 «.و امیدبخش باشید و نفرت و بدبینی ایجاد مکنید

ها  آسانگیر، گشتایندة یهای یهودیا  و مسیحیا  عبارت بود از این ویژگدر کتاب و نشانة بارز پیامبر 

به  بخش و بردارندة بارهای سنگین جهال  از دوش مردما  که دیندارا  ادیا  گذشته رابند و زنجیر، آزادی

 فرماید رنج و سختی دچار ساخته بود؛ خداوند در همین مورد می

﴿                                     

                             ﴾    اوصا  پیامبر را( )» [.157]الأعرا 

 و از بدی خواندیم کنند؛ پیامبری که به سوی نیکی فرا بینند، پیروی میکه نامش را در تورات و انجی  می

تکالیف  نماید وگرداند و ناپاکی را بر آنا  حرام میهای پاک را برایشا  حلال میدارد و نیم باز می

 .!کندی آنا  بود، از آنا  رف  میسنگین و قید و بندهایی را که بر عهده
 که خداوند به منمنا  آموخته اس ، این دعاس  و از جمله دعاهای قرآنی 

﴿                              ﴾ [.286  ة]البقر 
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ر طغیتا ( بت وپروردگارا! بار سنگین )تکالیف دشوار( را بر )دوش( ما مگذار آ  چنانکه )به خاطر گناه »

 .«که پیش از ما بودند گذاشتی)دوش( کسانی 
ها به هنگام وجود اسباب، جای شگفتی نخواهتد بتود. از جملته با این توضیحات، دیگر تشری  رخص 

  توا  به مجازبود  تیمم برای کسانی که به عل  داشتن زخم و یا سرمای شدید، استتفاده از آب برایشتامی

ره نمود؛ ایتن رخصت  بته دلیت  ایتن فرمتودة خداونتد باشد و مواردی دیگر از همین قبی  اشاآور میزیا 

 باشد که می

﴿               ﴾   [.29]النساء 

و )با  بوده خود را مکشید و جا  خود را به خطر میندازید. بیگما  خداوند )پیوسته( نسب  به شما مهر»

 .«خواهد بود(

﴿            ﴾ [.195  ة]البقر 

 .«خود را با دس  خویش به هلاک  نیفکنید»
هتا را بته همچنین مجازشمرد  نماز در حال  نشسته برای کسانی که نمازخواند  در حال  ایستتاده آ 

کسانی که نشستته نمازخوانتد    خوابیده، برای ای در حال  درازکش و بر پششارهااندازد، و نماز رنج می

 باشند.ها میواری همراه اس ، از جملة همین رخص ها با ابی  و دشبرای آ 

ود ها، اجازة افطار به زنا  باردار و شیرده، در صورت ترس از سلامتی ختنمونة دیگری از این آسانگیری

نگتام هو اجازة قصر و جمت  نمتاز بته  طار برای مسافرا  و افراد بیمار،باشد. نیز اجازة افو یا فرزندشا  می

 مسافرت.

های تشرییی او به کار گرفته شوند، همانطور خداوند دوس  دارد که رخص »در حدی  آمده اس  که 

 .(19)«که دوس  ندارد از فرما  وی سرپیچی شود

مشق  نمود  عرصه بر خود، و روزه را به هنگام سفر و با آگاهی از شدت گیری و تنگپیامبر هم سخ 

 .(20)«گرفتن در سفر، نیکو نیس روزه»اند  اند و در این مورد فرمودهو نیاز انسا  به افطار رد نموده

های بنیادی فقهی پذیرفته شده در تمتامی متذاهب استلامی ایتن با توجه به همین مطلب از جمله قاعده

ایتن اصتلی است  کته در و «. رنج و مشق ، موجتب آستانگیری خواهتد بتود»باشد که قاعدة ارزشمند می

های بسیار و فروع فراوانی دارد. علامه ابن نجیم حنفی در متورد فتروع ایتن های گوناگو  فقه، شاخهبخش
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جتب است  کته قشتیری ای تیجهای شرعی را دوس  دارد، این حدی  هم خداوند استفاده از رخص  باشد، و مطابقمی

های شرعی را نشانة دو  همتی و ضتیف پیچد و در مقام توصیه به آنا ، استفاده از رخص ای دیگر برای مریدا  مینسخه

 [. )مترجم(169 – 153صص  1   شاطبی« الإعتصام»شمارد!  . ک به و عهدشکنی مریدا  می

 روای  از بخاری. -20



هتا در اینجتا فتراهم نیست  و کستانی کته اند که فرص  اثبات آ قاعده و یا ترکید بر آ  مطالبی بیا  داشته

 .(21)همانجا مراجیه نمایندتوانند به خواها  تفصی  و بررسی گسترده هستند می

های آسانگیری و تخفیف قلمداد نمتوده ها را به عنوا  سببموارد بسیاری هستند که شریی  اسلامی آ 

ی احکتامی اس ، از جمله  بیماری، سفر، اجبار، خطا و فراموشی، فاجیة عمومی و فراگیر کته هرکتدام دارا

 اند.  قرار گرفتههای فقهی به تفصی  مورد بحویژه هستند که در کتاب

 ای و تدریجی:رعایت شیوة مرحله

ها عبارت اس  از این که این دین در زمینتة تشتری  و های آسانگیری دین اسلام بر انسا از دیگر نشانه

 تییین حلال و حرام، شیوة تدریجی را در برخورد با آنا  منظور داشته اس .

ی مراح  و درجتاتی واجتب نماز، روزه و زکات را طشود که فرایضی چو  در همین راستا ملاحظه می

 اند.ساخته اس  تا بالاخره به صورت کنونی درآمده

م به عنوا  نمونه نماز ابتدا به صورت دو رکی  دو رکی  واجب شد. سپس همتین مقتدار در ستفر هت

 پذیرفته شد، و به هنگام اقام  به چهار رکی  افزایش یاف . یینی در ظهر و عصر و عشا.

خواست  یا روزه که کیفی  ادای این فرض، شرعاً دلبخواهی و اختیاری بود، بدینگونه که هرکس متی و

داد، یینتی  در مقابت  هتر روز کرد و در مقاب  فدیته متیخواس  افطار میگرف  و هرکس هم میروزه می

د این امر را از سلمه خاری در تفسیر این فرمودة خداونداد، آ  چنانکه بخواری، مسکینی را خوراک میروزه

 کند نق  می فرزند اکوع 

﴿                                                

     ﴾ [.184  ة]البقر 

ک نفتر یتانجام آ  را ندارند، لازم اس  کفاره بدهنتد کته عبتارت از ختوراک و بر کسانی که توانایی »

داشتتن بترای شتما باشد، و هرکس داوطلبانه )بر مقدار فدیه( بیفزاید، برای او بهتر اس ، و روزهمسکین می

 .«خوب اس  اگر )حقایق و نکات عبادت را( بدانید
هایی چو  نصتاب، مقتدار و متدت واجتب شرطزکات نیز ابتدا در مکه به صورت مطلق و بدو  قید و 

ینه زکات نیازهای جامیه و افراد، واگذار گردید تا این که در مدگردید، و این امور به وجدا  منمنا  و میزا 

 با شرایط نصاب و مقدار واجب گردید.

از  ها صادر نگردید، چرا کته خداونتدمحرمات هم به هما  صورت یکباره دستور تحریم و ممنوعی  آ 

میزا  رسوخ و تسلط آ  رفتارهای غیر شرعی در درو  افراد و نفوب آ  عتادات در بافت  زنتدگی فتردی و 

اجتماعی آگاهی داش . لذا به دور از حکم  بود که بدو  مقدمه به وسیلة یتک دستتور صتریر و مستتقیم 
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وانتی و فکتری بترای ها بازدارد، بلکه اقتضتای حکمت  ایتن بتود کته متردم از نظتر رمردم را از انجام آ 

ها برختورد شتود، تتا ساختن رفتار خود آماده گردند و با شیوة تدریجی در زمینة تحریم امور با آ دگرگو 

بدینوسیله هنگامی که دستور قاط  صادر گردید، شتابا  در اجرای آ  بکوشند و بلافاصله مشتتاقانه گوینتد  

 شنیدیم و گرد  نهادیم.

گستاری در مراحت  تحریم تدریجی در تاریخ تشری  استلامی، تحتریم باده شاید بارزترین نمونة مشهور

 ها چنین آمده بود میرو  باشد. تا آ  که با نزول آیات بازدارندة قاط  از سورة مائده که در آخر آ 

﴿       ﴾ شوید؟بردار میآیا دس » (.91ة  ئد)الما». 
 بردار شدیم.قاطیی  گفتند  پروردگارا! دس منمنا  در کمال توانمندی و 

را که به هنگتام ظهتور « داریبرده»و چه بسا رعای  همین شیوة تدریجی بود که اسلام را واداش  نظام 

مقدمتة ایتن رستم، بته وقتوع این دین در تمامی گیتی رایج بود، به صورت خود باقی گذارد. چه الغتای بی

شد. و حکم  در برخورد بتا ایتن قضتیه ایجتاب و اقتصادی منجر می ای هولناک در زندگی اجتماعیزلزله

ایجتاد و گستترش آ  همگتی مستدود گردنتد و های آ  تضییف و تا حد امکا  مجاری کرد که پشتوانهمی

داری از طریق تدریجی محسوب روش به مثابة لغو برده مصار  آ  تا آخرین حد ممکن گسترش یابد؛ این

 شود.می

ها و به هنگام تصمیم در زمینة رعای  شیوة تدریجی باید در رفتار با مردم و ادارة امور آ این سن  الهی 

ساختن نظام اسلام در زندگی و ارائه یک زندگی اسلامی تکامت  یافتته و پیشترفته متدنظر قترار برای عملی

 گیرد.

این امر با حرک  یک  لذا چنانچه خواها  برپای یک جامیة اسلامی راستین هستیم، نباید تصور کنیم که

ا رئیس یا شورای رهبری یا پارلمتا  تحقتق خواهتد   و قطینامه از سوی حاکم یقلم، یا با صدور یک فرما

آورد  سازی بهنی و فتراهمیاف . هرگز، بلکه تحقق این امر به وسیلة به کارگیری شیوة تدریجی یینی آماده

 ن خواهد بود.بستر مناسب فکری و روانی، و اخلاقی و اجتماعی ممک

برای تغییر زندگی جاهلی  به یک زندگی اسلامی در پیش  این روش، در هما  روشی اس  که پیامبر

سازی زمینة روانی اش در مکه، منحصر به آمادهسالهگرف . مرموری  و دغدغة ایشا  در مدت زندگی سیزده

 های مختلف را داشته باشند.ینو اجتماعیِ مناسب و لازم برای حمای  و گسترش دین در آفاق و سرزم

دهی مکتبتی و بر همین مبنا مرحلة مکی نه مرحلة تشری  و قانونگذاری، بلکته مرحلتة تربیت  و شتک 

 بسترسازی بود.

ستاختن اندیشتة جدیتد به بازستازی فکتری و نهادینه –پیش از هر چیز  –در این مرحله خود قرآ  نیز 

های فکری و اجتماعی ورزید، و پیش از آ  که به قوانین و شرح و بسط آ  بپردازد، بر روشنگریعنای  می



سازی بهنی و روانی برای اجرای قتوانین را در کرد و زمینهخود را در زمینة اخلاق و رفتار صحیر، تکیه می

 .داداولوی  قرار می

 های والا و پذیرش واقعیت موجود:آمدن از آرمانکوتاه

که بته  در کنار اصرار شدیدی –از دیگر دلای  واقیگرایی در شریی  اسلامی این اس  که این شریی  

ی با بلندپروازی در فضا –ترین صورت ممکن در اجرای احکام خود دارد های والا و بهمنظور نی  به آرما 

بینم بته ستوی بندد، بلکته متیهای ملموسِ زندگی مردم نمیما  خود را بر واقیی آرمانگرایی کابب، چش

بتاق آید، تا به تب  این فرود واقیگرایانه، احکام فرعتیِ آ  قابلیت  ستازگاری و انطسرزمین اقیی  فرود می

 بیابند و بدینگونه مصالر بندگا  رعای  شده و چرخ زندگی از حرک  بازنایستد.

 توا  بکر نمود، از جمله های فراوانی میمونهبرای این امر ن

ستنجی پیشه عزل گردد، اما با عنای  به قاعدة اولوی اص  و واجب این اس  که حاکم تجاوزگر و ستم

تر، در صورتی که خلت  حتاکم بته اهمی و پذیرش زیا  سبکتر از میا  دو ضرر، و لزوم ترک مصلح  کم

اند. بر همتین استاس، از جملته مان  و مجاز شمردهد، فقها ابقای وی را بلاای بزرگتر و زیانبارتر بینجامفتنه

م بته اند این اس   زیا  باید برطر  گردد، اما این قید را هتگرفته« اص »قواعدی که آ  را در فقه به عنوا  

ا  ستنگین شود، و نیز این قاعتده کته زیتا  ستبک بتا زیتاند که زیا  با زیا  از میا  برداشته نمیآ  افزوده

 ک دستمال یک قیصری را به آتش کشید.یشود و نباید به خاطر برطر  نمی

نیتز از  تغییر منکر با ابزار قدرت و به روش نظامی در صورتی که به وقوع منکری بزرگتتر منجتر شتود،

 همین نوع اس .

 یینتی  ریاست  –قتانو  شتورا، امامت  نمونه دیگر  اص  در شریی  این اس  که در راستتای اجترای 

یری از ذیرد. اما با این حال، شریی  به منظور جلوگاز طریق اختیاری و بیی  عمومی صورت پ –حکوم  

شتد  امتور متردم، امامت  ناشتی از وقوع فتنه و مسدودساختن باب هر  و مر  و نیز جلتوگیری از میط 

تنل  إالا  شول   ريل  ال   » قدرت و تسلط قهری را هم مجاز شمرده اس . در این زمینه مشهور اس  کته

 «.ته باشد، بهتر اس ای که ادامه داشحاکم خشمناک از آشوب و فتنه  »«تدو 

های امام  و قضاوت، اص  ایتن است  کته فترد، فقیته و نمونة دیگر  در مورد احراز هرکدام از منصب

 ذهبگرایید و غلبتة متمجتهد بوده و خود بتواند احکام را از مناب  آ  استخرا  کنتد. امتا بتا گستترش تقلیت

 دار گردد.فقها اجازه دادند که شخص مقلد هم دو منصب امام  و قضاوت را عهدهتنگناآفرین، 



هتا در دولت  استلامی کته شتیخ دارشد  مناصب یا مقامتوا  به شرایط لازم برای عهدهدر این زمینه می

  ولای  یتا سرپرستتی امتور دارای (22)گویدیها را بکر نموده اس ، اشاره کرد، آنجا که مالاسلام ابن تیمیه آ 

 باشد  توانایی و امانتداری، همانگونه که در قرآ  آمده اس  دو رکن می

﴿                ﴾   [.26]القصص 

 .«بهترین کسی که باید استخدام کنی، شخصی اس  که توانا و امانتدار باشد»
 گوید  توانایی در سرپرستی هر کاری برحسب هما  امر اس . مثلاً توانایی در فرماندهی جنگ بهوی می

داشتن در زمینه و به توانایی –چرا که جنگ نیرنگ اس   –شجاع  قلب، تخصص نظامی، نیرنگ و فریب 

 گردد.انواع مبارزه برمی

 گردد.برمی ن ، و به توانایی در اجرای احکامتوانایی در قضاوت به دادگری مبتنی بر قوانین کتاب و س

گتردد، و امانتداری هم به خداترسی، نفروختن آیات خداوند به بهای اندک و عدم هراس از متردم برمی

ها را برای هتر حتاکمی لازم شتمرده هائی هستند که خداوند در آیة بی  آ این سه ویژگی رفتاری، خصل 

 اس  

﴿                                   

   ﴾ [.44  ة]المائد 

راقبتا  مای منمنا ! از مردم نهراسید و بلکه از من بهراسید )و همچو  سلف صالر خود محافظتا  و )»

 اه و مقتام(مجریا  احکام آسمانی باشید( و آیات مرا به بهای ناچیز )دنیا، همچو  رشتوه و جتکتاب خدا و 

هین بته نفروشید و )بدانید که( هرکس برابر آ  چیزی که خداوند نازل کرده اس ، حکم نکند )و قصتد تتو

 .«گما  کافرنداحکام الهی را داشته باشد( او و امثال او بی
میشته و که مورد نظر شریی  اسلامی و هد  تربی  اسلامی اس ، اما آیا هاین مدیر یا کارمندی اس  

 برای هر منصبی فرد توانمند و امانتدار در دسترس خواهد بود؟؟

 گوید آید و میاینجا امام ابن تیمیه به سم  واقیی  پایین می

گویتد  می خطتاب  گردآمد  توانایی و امانتداری در میا  مردم، امری اس  نادر، از این رو عمر بتن»

اندیشا  و میتمدا  به درگاه  شتکای  رویی و جسارت گنهکارا  و ناتوانی نیکپروردگارا! من از سخ »

تر تر و شایستتهبرای تصدی هر پس  و مقامی واجب اس  که به تناسب همتا  پست  فترد لایتق«. کنممی

تییین گردیدند، به تناستب همتا  پست  و  انتخاب گردد. لذا چنانچه دو نفر یکی تواناتر و دیگری امانتدار

ها در آ  زمینه برگزیده خواهد شتد. بتر همتین استاس، در فرمانتدهی ترین آ زیا مقام، سودمندترین و کم

ضییف و ناتوا  اما امانتدار و درستکار مقدم خواهتد بتود. چنانکته از  فرد شجاع ناپرهیزکار بر فردها جنگ
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باشد، سنال شتد کته امام احمد در مورد دو فرمانده که یکی دلاور اما فاجر و دیگری درستکار اما ناتوا  می

ها باید همراهی نمود؟ در پاسخ گفت   در متورد فتاجر دلاور بایتد دانست  کته در جنگ با کدام یک از آ 

ناتوا ، نیکرفتاری وی برای  باشد، اما درستکارنیروی وی در خدم  مسلمانا  و گناه وی متوجه خودش می

خودش، و در مقاب  ضیف و ناتوانی او به زیا  مسلمانا  خواهد بود، لذا در جنگ باید با دلاور ناپرهیزکتار 

در «. کنتداین دین را خداوند با انسا  فتاجر پشتتیبانی و تقویت  می»اند  هم فرموده همراه شد. و پیامبر 

و اگر فرد قوی، فاجر نبود دارای تقدم بتوده و از «. های فاقد اخلاقروهبا گ»اس  که فرمودند  روایتی آمده 

بته وقتی که امکا  واگذاری این مقام به وی ممکتن باشد، التر میفرد دیندارتر برای فرماندهی جنگ شایسته

 .(23)«باشد و جایش پیشتر به کسی داده نشده باشد

  بح  نموده اس ، این اس  که از برخی علمتا ستنال از موارد مشابه که ابن تیمیه در همین زمینه از آ

شده اس ، هرگاه برای تصدی قضاوت جز عالمی فاسق و جاهلی دیندار یافته نشد، کدامیک مقدم خواهنتد 

اند  چنانچه به عل  گسترش فساد، دینداری بیشتر متورد نیتاز بتود، متلاک بود؟ در پاسخ چنین عنوا  کرده

 نیاز به دانش قویتر بود، مییار گتزینش،ر به دلی  پیچیدگی دادرسی، احساس گزیشن، دین خواهد بود، و اگ

 .(24)دانندگوید  بیشتر علما، خدااندیش و دیندار را مقدم میعلم خواهد بود و در ادامه می

کنتد و آ  بینیم که شیخ الاسلام به امر بسیار حساس و ارزشمندی اشاره مینکتة جالب توجه این که می

داد  به وضیی  تنزل آمد  از آرمانگرایی مطلوب و پذیرش حکم واقیی  موجود به مینای تنتاهاین که کو

ساختن واقییت  یافته و پسندید  آ  و سکوت در مورد آ  نیس ، بلکه ضرورت دارد که به منظور دگرگو 

هتا در حتال م و هها افراشتته ها تیزبین، گرد نامطلوب و تبدی  آ  به وضییتی برتر و بهتر، همواره چشم

و  باش کام  باشند، چرا که وضیی  اضطراری و شرایط قوق الیاده نباید حال  استتمرار و دوام بیابتدآماده

چینی حستاب ریزی و مقدمتهرح  اقام  بیفکند، بلکه لازم اس  به صورت تدریجی هم که شده با برنامته

 گوید ن میزگرداند. در همین زمینه شیخ چنیو منطقی خود با را به روال عادلمسلما  شده، وضیی  جامیة 

ترین افتراد موجتود باشتند، بنابته ها به افراد نالایق در صورتی کته شایستتهبا این که واگذاری مدیری »

باشد، اما با این حال تلاش در جه  بهبودبخشید  به اوضاع، امری اس  لازم، تا آ  کته ضرورت جایز می

ردم از جمله مسرلة مدیری  جامیه و مسای  مشابه ستر و ستاما  یابنتد، در نهای ، امور ضروری مییش  م

های خود تلاش نماید، هرچنتد کته همانگونه که بر شخص ورشکسته واجب اس  که برای پرداخ  بدهی

 .(25)«گردداش، از وی مطالبه میدر این حال  فقط به مقدار توا  فیلی
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گذارنتد. از جملته ی  را به نمایش میه واقیگرایی شریهای فراوانی وجود دارند کاموری دیگر و نمونه

 دارد توا  به نظر اندیشمند پژوهشگر، ابن قیم اشاره نمود که چنین اظهار میمی

در صورتی که حاکم برای تصدی امر قضاوت، جز بته یتک نفتر قاضتی فاقتد شترایط لازم، دسترستی »

بنتدی، نظر کنتد، بلکته بایتد بتا اولوی ی صتر نداش ، نباید منطقه را بدو  قاضی بگذارد و از تییتین و

 «.ترین فرد موجود را به این کار بگماردشایسته

م به همین شیوه، چنانچه در میا  اهالی یک منطقه، فسق و عتدم عتدال  غالتب باشتد، در صتورت عتد

ین نتچپذیرش شهادت برخی، به نف  یا به ضرر برخی دیگر، حقوق افراد پایمال و ضتای  خواهتد شتد، در 

 حالتی شهادت بهترین فرد به نسب  آ  محیط، قاب  پذیرش خواهد بود.

توا  ای یافته باشند و حلال مح  نایاب باشد، میمثال دیگر  در صورتی که حرام و شبهه روا  گسترده

 س  به کار گرف .بود  آ  کمتر اآید و درجة حرامبه ترتیب آ  را که به نظر پاکتر می

های مالی، بدنی و یا حیثیتی بتر برختی دیگتر چنانچه برخی زنا  به حقوقی در زمینهنمونة دیگر این که 

ها و مراسم عروستی، شتهادت دهند، و محیط کاملاً زنانه و بدو  حضور مردا  باشد، همانند حمامشهادت 

پیامبرش و هیچگاه خداوند و  ها به ترتیب اولوی ، قطیاً قاب  پذیرش و استناد خواهد بود.افراد شاخص آ 

  در چنین مواردی حقوق ستمدیدگا  و اجرای دین خود را میط  نخواهند گذاش . فراتتر از ایتن حتتی

خداوند در آخرین سورة نازل شده یادآور شده اس  که در قضیة وصی ، شهادت کفار در مورد مسلمانانی 

تاب و نه سن  هیچکدام ایتن . و روشن اس  که نه ک(26)اند، سندی  قضایی داردکه در اثنای سفر فوت کرده

اند؛ و از شریی  اسلامی هتم اند و ام  اسلامی هم بر حکمی خلا  آ  اتفاق نکردهحکم را منسوخ نکرده

بخشید  به مصالر بندگا  با توجه به شرایط مکانی، رود، چرا که شریی  به منظور تحققجز این انتظار نمی

 گذاری شده اس .پایه

خدا، به عل  فقدا  شرایط و اسباب آ  قراردادها یینی  دو شاهد متذکرر، آزاد و فرونهاد  حقوق بندگا  

داد  زنتا  پذیریم که در صورت عدم حضور مردا ، شتهادتعادل، چه مصلحتی برای آنا  دارد؟ وقتی می

دادگتر، قابت  اجترا اعتبار شرعی دارد و حکم صادره از سوی قاضی فاسق، در صورت نبود قاضتی آگتاه و 

هد بود، پس شهادت زنا ، بردگا  و کفار در صورت خالی بتود  جامیتة آنتا  از متردا ، افتراد آزاد و خوا

 ؟(27)مسلما  چگونه مردود و ناپذیرفتنی خواهد بود

ها  تکلیف فوق طاق  و ظالمانه بترای ای از زمینهاین اس  اسلام و این اس  واقیگرایی آ  در هر زمینه

ستازد. آورد و آنا  را بته حتر  و تنگنتا دچتار نمیکند، با رنج آفرینی آنا  را به ستوه نمیمردم تییین نمی

ها قتی دچار تنزل و هبوط شدند، آ کوشد تا مردم را برای پیشرف  و صیود مهیا سازد و در عین حال ومی
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خواهد، اما وقتی گرفتار بیمتاری شتدند بته سازد. اسلام مردم را سالم و نیرومند میرا به حال خود رها نمی

 شتابد تا سلامتی خود را بازیافته و دوباره برخیزند.شا  میپردازد و به حمای میالجة آنا  می

 یابند.که در آ  واقیگرایی و آرمانگرایی با هم پیوند میاسلام روش فطرت اس  و برنامة خداوند 


